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  توارث مسلمان و كافر

ز مسائل مطرح شده در روابط مالى بين مسلمان و كافر، توارث مسلمان و كافر است كه در احكـام  ا

گردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است كه باعـث   ارث بيان مى

زنـد از پـدر   شود شخصى از ديگرى ارث ببرد همچون نسب و سـبب، مـثلا سـبب ارث بـردن فر     مى

نسبت پدر و فرزندى است و يا ارث بردن زن و شوهر از يكديگر به سبب زوجيـت اسـت. بـه تعبيـر     

  ديگر موجب همان علت مقتضى ارث است.  

گردد وارث ديگر در قسمتى  مقصود از حاجب، شخص يا اشخاصى هستند كه وجودشان باعث مى

  از ارث يا تمام آن از ارث بردن محروم گردد. 

كند و  از مانع هم در باب ارث صفت و حالتى است كه با وجود آن مقتضى وراثت تاثير نمىمنظور 

گردد، همچون قاتل بودن يـا كـافر بـودن فرزنـد، كـه در ايـن        مانع ارث بردن شخصى از مورث مى

شود كفر و قتـل از تـاثير سـبب     برد، لذا گفته مى صورت فرزند پدركش از پدر كشته شده ارث نمى

  كنند.  گيرى مىوراثت جلو

البته بين مانع و حاجب تفاوت وجود دارد، چه اين كه مانع صفتى و حـالتى در خـود شـخص وارث    

بلكـه حضـور و وجـود     خاصـى نيسـت   يـا حالـت   است مانند كفر و قتل و يا رقيت، اما حاجب صـفت 

 به ورثه طبقات بعدى است آن گونـه كـه در طبقـات ارث مشـخص شـده      وارثى از طبقه قبلى نسبت

) مثلا وجود فرزندان كه در طبقه اول ارثى قرار دارند حاجب برادران مورث از ارث بـردن  1است. (

  گردند چرا كه آنها در طبقه دوم ارثى قرار دارند.   مى

  ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان 
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طور كه گفته شد يكى از موانع ارث، كفر وارث است كه بـر ايـن اسـاس كليـه كفـار اعـم از        همان

كتابى و غير كتابى، حربى و ذمـى، مرتـد فطـرى و ملـى، از مـاترك مـورث مسـلمان خـود ممنـوع          

  باشند.  مى

) در مـذهب شـيعه   2ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان مورد اتفاق كليه مذاهب اسـلامى اسـت. (  

يل و ) مستندات اين حكم، اجمـاع، آيـه نفـى سـب    3نيز برخى از فقها بر مساله ادعاى اجماع نمودند (

  كنيم.  روايات است. در صفحات آينده هر يك از ادله فوق را به اختصار بررسى مى

  بررسى ادله ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان 

  الف: اجماع 

توان اجماع اصطلاحى كـه در   اتفاق مذاهب اسلامى را بر ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان نمى

كه اجمـاع در مـذهب شـيعه بـا اجمـاع در مـذاهب اهـل         مذاهب اسلامى مطرح است ناميد، چه اين

  سنت تفاوت ماهوى و مفهومى دارد.  

در اين خصوص به برخى از آراء فقهاى اهل سـنت و فقهـاى شـيعه در پيرامـون تعريـف و حجيـت       

  كنيم تا تفاوت اين دو اجماع مشخص گردد.   اجماع اشاره مى

  ) 4ى از امور دينى. (ابوحامد غزالى:اجماع يعنى اتفاق امت محمد بر امر

رايى در امرى از امور دينـى چنانچـه مبتنـى بـر اجتهـاد باشـد اجمـاع ناميـده          ابن خلدون: اتفاق و هم

  ) 5شود. ( مى

نظـر صـحابه پيـامبر     ) معتقد بوده است فقـط اتفـاق  6احمدبن حنبل شيبانى بنا به نقل ابن قيم جوزيه (

  شود و معتبر است.   مىاكرم(ص) در حكمى از احكام شرعى اجماع ناميده 
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نظـر را   علامه داود بن على ظاهرى اصفهانى (پيشواى مذهب ظاهرى) نيز در خصوص اجماع همـين 

  ) 7داشته است. (

) 9) و محمـد خضـرى (  8مالك بن انس (پيشواى مذهب مالكيه) و پيروانش بنا به نقل شيخ طوسى (

  معتقدند كه صرفا اتفاق اهل مدينه اجماع معتبر است. 

نويسد: حجيت اجماع به دخول معصوم است چنانچه صد نفر فقيه اتفاق بـر حكمـى    حلى مى محقق

از احكام كنند ولى از قول معصوم خالى باشد حجت نيست، اما اگر قول معصوم داخـل در نظـر دو   

  ) 10نفر فقيه باشد قول آن دو حجت است. (

باشد. زيرا ما اعتقاد داريم در  گويد: اتفاق امت محمد(ص) اجماع است و حجت مى علامه حلى مى

هر زمان، معصوم كه پيشواى امت است در بين آنها وجود دارد و حجيت اجماع هـم بـه دليـل قـول     

  ) 11معصوم است. (

نويسد: اتفاق گروه خاصى (از امت اسـلامى) كـه نظـر     الدين) مى الدين (صاحب معالم حسن بن زين

  ) 12در شناخت احكام شرعى معتبر است. ( شود و آن گروه اعتبار دارد اجماع ناميده مى

در اين باره البته آراء ديگرى هم وجود دارد كـه طـرح آنهـا از محـدوده نيـاز بيـرون اسـت و بـراى         

  ) 13استقصاى آراء و جوانب مساله بايد به كتب اصولى مراجعه كرد. (

د دارد يكـى  راجع به آراء موجود در موضوع اجماع (كـه بـه برخـى اشـاره شـد) دو ديـدگاه وجـو       

ديدگاه فقهاى شيعه است كه معتقدند اجماع خود دليل مستقل در كنار كتاب و سنت نيسـت، بلكـه   

باشد كه هر گاه اين طريق كاشفيت از راى و نظر معصوم داشته باشـد،   طريقى براى كشف سنت مى
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) اسـت.  بلكه بـراى منكشـف (راى معصـوم    الواقع اعتبار براى كاشف (اجماع) نيست معتبر است، فى

)14 (  

چنانچه اتفاق بر حكم شرع كاشف از نظر معصوم نباشـد اعتبـارى نخواهـد داشـت هـر چنـد گـروه        

  اجماع كننده زياد باشند. 

شـود. در   و در اصطلاح گفته مـى  ;گيرد نه در عرض آن در اين نظريه اجماع در طول سنت قرار مى

يل است نه ايـن كـه خـود دليـل باشـد.      نظر اماميه، اجماع طريقيت دارد نه موضوعيت و حاكى از دل

)15 (  

رسد برخى از متفكران اهل سنت نظريه فوق را پذيرفته باشـند از قبيـل علامـه محمـد      البته به نظر مى

  ) 16». (لاينعقد الاجماع الا عن مستند«نويسد:  خضرى بك، چنانچه مى

ود دليلـى مسـتقل در   باشد معتقـد اسـت، اجمـاع خ ـ    ديدگاه دوم كه مربوط به اكثريت اهل سنت مى

باشد بلكـه همـين انـدازه در     كننده نظر كتاب و يا سنت كنار كتاب و سنت است و لازم نيست تامين

حجيت آن كافى است كه با كتاب و سنت قطعى معارض نباشد. در ايـن ديـدگاه، اجمـاع، بمـا هـو      

  ) 17شود موضوعيت دارد نه طريقيت. ( اجماع دليل شرعى است. و گفته مى

آيد. اجمـاع بـه    چه بيان شد اتفاق مذاهب اسلامى بر ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان برمىاز آن

معناى اصطلاحى آن نيست چه اين كه گفته شد اجماع در مذهب شيعه بـا اجمـاع در مـذاهب اهـل     

شود دو نوع ديـدگاه از اجمـاع را يـك اجمـاع دانسـت.       سنت اختلاف مفهومى و ماهوى دارد. نمى

باشد كـه از ادلـه    گفت اين اتفاق، اتحاد در نظريه ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان مى بلكه بايد
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ديگر بويژه از اشتراك مفاد برخى از رواياتى حاصل شده اسـت كـه هـر دو ديـدگاه بـه آن اسـتناد       

  اند.   نموده

  )  18به اجماعى كه در مذهب شيعه در خصوص اين حكم ادعا شده است. ( اما نسبت

) باشد كه در اين صورت نفـس اجمـاع معتبـر    19ست اين اجماع، از سنخ اجماع مدركى (محتمل ا

تـوان راى معصـوم را از آن بـه دسـت آورد. ارزش اجمـاع مـدركى هماننـد ارزش         نيست زيرا نمـى 

تواند در استنباط حكم شرعى به چنين اجماعى  مدرك آن است و اعتبارى جز آن ندارد و فقيه نمى

يـا   يد به مدرك آن مراجعه كند و آن مدرك را با موازين خـود بسـنجد و حجيـت   تكيه كند بلكه با

  عدم حجيت آن را تعيين كند. 

طـور باشـد چـه     در اجماع ادعا شده در باب ممنوعيت ارث كافر از مسلمان نيز محتمل اسـت همـين  

  باشد.  اين كه در اين باب بيشترين استناد فقها به احاديث و روايات موجود در اين خصوص مى

افزون بر همه اين موارد در نحوه كاشفيت اجماع از راى و نظر معصوم و امكان وقوع آن در جوامع 

  ) 20نظر فراوان وجود دارد. ( اسلامى بين فقها اختلاف

  ب: آيه نفى سبيل  

ولن يجعل االله للكـافرين علـى   «برخى از فقهاء در ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان از آيه شريفه 

  ) 22اند. ( ) به عنوان يكى از مستندهاى اين حكم ياد كرده21» (ؤمنين سبيلاالم

چنانچه مستند ممنوعيت ارث بردن كافر از مورث مسلمان، آيه نفى سبيل و به طور كلى قاعده نفـى  

به مسلمان خواهـد   سبيل باشد، ارث بردن كافر از مسلمان نوعى ايجاد سلطه و سبيل براى كافر نسبت

) هـر عملـى كـه منجـر بـه      23» ( الاسـلام يعلـو ولايعلـى عليـه    «ابق آيه ياد شده و حديث: بود كه مط
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شـود كـافر از    گشايش سبيل بر مؤمنان گردد نفى شده اسـت، در نتيجـه مطـابق ايـن مبنـا گفتـه مـى       

  برد.   مسلمان ارث نمى

از آن كـه بـه    و ليكن با تامل در ادله اين حكم بايد گفت ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان بيش

) 24قاعده نفى سبيل مربوط باشد، مستند به اجماع و بويژه احاديث وارد شده در اين مسـاله اسـت. (  

زيرا از لحاظ حقوقى ارث بردن كافر از مورث مسلمان حكما چنين نيست كه منجر به ايجـاد سـلطه   

ع كافر از ارث مسـلمان نظـر   و سبيل تسلط كافر بر مسلمان گردد تا بتوان با استناد به آن قاعده، به من

طـور كـه در مباحـث قبلـى مطـرح شـد، زمـانى مـورد اسـتناد قـرار            داد بلكه قاعده نفى سبيل، همان

گيرد كه به واسطه اوضاع و احوال خاص، گروههـاى غيرمسـلمان بـر مسـلمانان و امـور زنـدگى        مى

ان در هـر وضـعيتى   آنان تسلط يابند. بديهى است چنين فرضـى در مـورد ارث بـردن كـافر از مسـلم     

  صادق نخواهد بود. 

اصولا احكـام مبتنـى بـر قاعـده نفـى سـبيل، احكـام ثانويـه هسـتند كـه در حـالات عارضـى اعمـال              

شوند. ايجـاد سـلطه و سـبيل كـافر بـر مسـلمان        گردند و در وضعيت عادى و متعارف جارى نمى مى

 -رايط و اوضـاع سياسـى   تواند عمومى و هميشگى باشد بلكه تحقق چنين حـالتى بـه وجـود ش ـ    نمى

آيد، و مشابه اين نوع احكام حكـومتى   به وجود مى اجتماعى خاصى بستگى دارد كه در هر مملكت

است كه آن هم بـه نظـر حـاكم اسـلامى و دولـت اسـلامى اسـت كـه براسـاس مصـالح مسـلمين و            

  گردد.  حكومت اسلامى مقرر مى

توان موكول به نظر حاكم، مصالح سياسـى   ىدر حالى كه ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان را نم

و يا شرايط عارضى و امثال آن نمود چه اين كه اين حكم با توجه بـه ادلـه خـاص خـود كـه بيشـتر       
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توان گفت مستندات ممنوعيـت   باشد و صرفا مى روايات ائمه معصومين(ع) است، از احكام اوليه مى

ادله جواز ارث به عنوان تخصـيص و اسـتثنا    به عمومات و اطلاقات ارث بردن كافر از مسلمان نسبت

) بنابراين موقتى و عارضى و يـا  25شود. ( باشد و به نحو تقديم خاص بر عام اين حكم جارى مى مى

بسته به نظر حكومت اسلامى و تشخيص ايجاد سلطه و امثال آن نيست، بلكه منطبق با ادله خود ايـن  

  حكم اولى و ثابت است.  

تحليل ادله و دقت در روايات مربـوط بـه ممنوعيـت ارث كـافر از مسـلمان در       البته چه بسا در اصل

  به دليل همان نفى سبيل كافر بر مسلمان باشد.  نهايت احتمال داده شود اين ممنوعيت

الملل قبل از اين كـه احاديـث ايـن     مرحوم شيخ صدوق در كتاب من لايحضره الفقيه در ميراث اهل

بـه كـافر در اولويـت هسـتند.      تـر از مشـركان و نسـبت    : مسـلمانان شايسـته  دارد باب را بياورد بيان مى

خداوند متعال ميراث را بر كفار حرام داشته از آن جهت كه كيفر كفرشان باشـد همچنـان كـه ارث    

بر قاتل بودنش باشد و اما از مسلمان، به چه جرمى و به  را بر قاتل حرام كرده به دليل اين كه عقوبت

  ) 26وبت ارث بردن را از مسلمان سلب نمايد؟ (دليل كدامين عق

كنـد كـه بيـانگر عـزت و عظمـت اسـلام و مسـلمين         آن گاه احاديثى را از قول پيامبر اسلام ذكر مى

از جملـه از قـول    ;شـر و بـدى   خير و بركت مسلمانها است و نه باعـث  باشد و اين كه اسلام باعث مى

  ) 27». ( يد ولاينقصالاسلام يز«كند كه:  پيامبر اكرم(ص) نقل مى

  ) 28اين روايت از زبان رسول خدا(ص) به همين عبارت در كتب روايى اهل سنت نيز آمده است. (
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  تبيين احكام اوليه و ثانويه  

از آنجا كه در ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان، از احكام اوليه و ثانويه سخن بـه ميـان آورديـم    

عى بـه اختصـار تبيـين گـردد و حـد و مـرز و احيانـا بعضـى از         ضرور است اين دو نوع از احكام شر

  ويژگيهاى آن دو ذكر گردد تا جايگاه آنها دقيقا روشن شود. 

  ) 29كنند. ( به اعتبارى فقها و اصوليين احكام شرعى را به دو قسم واقعى و ظاهرى تقسيم مى

ع خاصى جعل كـرده  احكام واقعى، احكامى است كه شارع مقدس به عنوان اولى روى ذات موضو

شرب خمر كـه بـدون ملاحظـه حـال علـم و جهـل مكلـف بـه آن          است، مثل وجوب نماز يا حرمت

حكم، بلكه صرفا براساس مصالح و مفاسدى كه مترتب است جعل و وضـع شـده اسـت. و چنانچـه     

مكلف به آن حكم قطع پيدا كند و يا موضوع آن را تشخيص دهد و يـا حـداقل ظـن معتبـر شـرعى      

گـردد و در اصـطلاح گفتـه     با آن حـرام مـى   حكم داشته باشد رعايت آن واجب و مخالفت به نسبت

شود كه با رعايت مفاد آن پـاداش و ثـواب و بـا     شود در چنين صورتى حكم بر مكلف منجز مى مى

شـرب   شرب خمر براى كسى كـه هـم بـه حرمـت     شود، مانند حرمت با آن كيفر و عقاب مى مخالفت

ه حكميه نداشته باشد و هم به شراب بودن مـايع حاضـر عـالم باشـد كـه شـبهه       خمر علم يافته و شبه

  موضوعيه در ميان نباشد. 

احكام ظاهرى از احكامى است كه شارع مقدس در ظرف جهـل و شـك بـه احكـام واقعـى وضـع       

كرده و آن احكام از راه دلايل خود كه در موضوع آنها جهـل و شـك در حكـم واقعـى قـرار داده      

شـود همچـون برائـت،     دست آمده باشد، مانند احكامى كه از اصول عمليه حاصـل مـى   به شده است

  ) 30استصحاب و يا تخيير و احتياط. (
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به دلايل احكام واقعى ادله اجتهـادى (از قبيـل كتـاب، سـنت، اجمـاع و عقـل) و بـه دلايـل احكـام          

  ) 31(ظاهرى (از قبيل استصحاب، برائت، تخيير و احتياط) ادله فقاهتى گويند. 

احكام واقعى دو قسمت است، احكام اولى و احكام ثانوى. احكام اولى آن دسته احكامى است كه 

براى موضوعات فردى، اجتمـاعى، اقتصـادى سياسـى و از طـرف شـارع متعـال براسـاس مصـالح و         

مفاسد قرار گرفته در ذات موضوعات وضع گرديده و به آنهـا تعلـق گرفتـه اسـت، بـدون توجـه بـه        

  شود.  ستثنايى كه براى مكلف عارض مىحالات ا

احكام ثانوى آن دسته احكامى است كه با توجه به اوضاع خاص و استثنايى كه براى مكلـف پـيش   

آيد وضع گرديده است مانند حالات ضرر، عسر و حرج، اضطرار، اكـراه، عجـز، خـوف، تقيـه،      مى

  مرض و ديگر حالات عارض بر مكلف يا مكلفان. 

گردد براى هر يـك   لحاظ ارتباط با موضوعاتى كه چنين حالاتى بر آنها عارض مىاحكام ثانوى به 

شود كه البته ممكن است متضاد و متباين با حكم اولى همان موضـع باشـد و    از موضوعات مقرر مى

در تمام موارد فوق تا وقتى عنوان ثانوى وجود دارد حكم اولى منتفى است و حكـم ثـانوى محقـق    

  ) 32است. (

فرمايـد: احكـام اولـى، احكـامى اسـت       االله حائرى يزدى پيرامون احكام اولى و ثانوى مى آية مرحوم

خمـر،   كه از طرف شارع متعال به ذات اشياء به عنوان اولى تعلق گرفته مانند: وجوب نماز و حرمـت 

و احكام ثانوى، احكامى است كه امر شارع به آنهـا بـه عنـاوين و حـالاتى كـه بـر تكليـف عـارض         

ردد، تعلق گرفته است، مثل عجز از انجام تكليف، اضطرار و يا جهل و شك بـه احكـام اولـى.    گ مى

شود به ايـن   گردد گفته مى ) در اين كه چرا به عناوين طارى و عارضى عناوين ثانوى اطلاق مى33(
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گيرنـد مثـل آيـه     دليل است كه اين گونه عناوين مواردى هستند كه در طول واقعيات اوليه قرار مـى 

نفسه حكم واقعى اسـت. امـا    ) زيرا وجوب تيمم فى34» (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا«كريمه: 

طـور   شـود، همـين   به وجوب وضو براى كسى كه آب در اختيار دارد، حكم ثـانوى تلقـى مـى    نسبت

  است هر حكمى به لحاظ عجز از احكام واقعى اولى. 

شود كـه احكـام ثـانوى در اصـطلاح اعـم از احكـام        از ظاهر كلام مرحوم حائرى يزدى استفاده مى

ظاهرى و احكام ثانوى واقعى است. كه با اين ترتيـب احكـام ثـانوى، احكـام ظـاهرى در اصـطلاح       

شود و ملاك در نامگذارى آن به ثانوى اين است كـه در طـول حكـم     ديگر فقيهان را نيز شامل مى

طول حكـم واقعـى قبلـى قـرار گيـرد و يـا        حكم واقعى در واقعى قرار گرفته باشد. حال ممكن است

حكم ظاهرى در طول حكم واقعى قبلى قرار داشته باشد كه در اين تعبير هر دو حكم ثـانوى تلقـى   

  شود.  مى

ويژگى عمده احكام ثانوى واقعى اين است كه ناپايدار هسـتند و ثابـت نيسـتند يعنـى مـادام كـه آن       

نوى هم پابرجا است مـثلا وقتـى اكـراه، عجـز و يـا      اوضاع استثنايى براى مكلف وجود دارد حكم ثا

شود ولى در شرايط عادى و غيراستثنايى احكام اوليه جارى  اضطرار مرتفع شود حكم هم مرتفع مى

شود و چون وقوع شرايط عادى و غيراسـتثنايى و تحقـق اوضـاع متعـارف و اسـتقرار آن مـدام و        مى

  باشند.  ناظر به اين موارد است دايمى و پايدار مى شود احكام اوليه هم كه باشد گفته مى مستمر مى

شود، احكامى كه بر مبناى قاعده نفى سبيل اسـتوار   با اين توضيح از احكام اولى و ثانوى، دانسته مى

يعنى چنين نيست كـه   است احكام ثانوى است زيرا ايجاد سبيل و سلطه عنوان ثانوى و عارضى است

اى  مان منجر به سلطه كـافر بـر مسـلمان گـردد بلكـه چـه بسـا رابطـه        اى بين كافر و مسل هر نوع رابطه
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شود در شرايطى ايجاد سلطه مسلمان بر كافر شود و يا اساسا هيچ گونه تسـلط و نيرومنـدى بـه     باعث

نحو غلبه يكى بر ديگرى ايجاد نگردد، بنابراين به طور كلى قاعده نفى سبيل و احكام مستفاد از آن 

گـردد و   عارضى كه همان احتمال ايجاد سلطه كافر بر مسلمان باشد مقـرر مـى   در شرايط استثنايى و

به حكمى  شود، و طبيعتا اگر در احكام شرعى پيرامون رابطه مسلمان با كافر چنانچه نسبت جارى مى

استثنا صورت گرفته باشد و دليل و مبناى آن غير از آيه و قاعده نفى سبيل باشد حكـم اولـى اسـت    

  حكم ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان گذشت.  همچنان كه در

  ج: روايات  

بيشترين استناد فقها در مساله ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان مبتنى بر رواياتى است كه از ائمه 

معصومين و يا بعضا از پيامبر اكرم(ص) رسيده است. در اين بخـش بـه عنـوان نمونـه بـه تعـدادى از       

  كنيم.  احاديث اشاره مى

على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل و هشام عـن ابـى عبـداالله(ع): انـه قـال: فيمـا        - 1

نرثهم و لايرثونا ان الاسـلام لـم   «فقال: »  لايتوارث اهل ملتين«االله(ص) انه قال:  روى الناس عن رسول

  ) 35». ( يزده الا عزا فى حقه

ران عـن عاصـم بـن حميـد عـن محمـد ابـن قـيس، قـال:          على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نج - 2

سمعت اباجعفر(ع) يقول: لايرث اليهودى والنصرانى المسلمين ويرث المسلم اليهـودى و النصـرانى.   

)36 (  

گويد: يهودى و نصـرانى از مسـلمانان ارث    محمد بن قيس روايت كرد از امام باقر(ع) شنيدم كه مى

  برد.  نصرانى ارث مىبرند و ليكن مسلمان از يهودى و  نمى
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يونس عن زرعة عن سماعة قال: سالت ابا عبداالله(ع) عن الرجـل المسـلم هـل يـرث المشـرك؟       - 3

  ) 37قال: نعم ولايرث المشرك المسلم. (

بـرد؟   به فرد مسلمان سؤال كـردم كـه آيـا از مشـرك ارث مـى      سماعه گويد از امام صادق(ع) نسبت

  برد.   نمىفرمود: بلى ولى مشرك از مسلمان ارث 

عن موسى بن بكر عن عبدالرحمن بن اعين قال: قلت: لابى جعفر(ع) جعلت فـداك، النصـرانى    - 4

يموت و له ابن مسلم ايرثه؟ قال فقـال: نعـم ان االله تعـالى لـم يـزده بالاسـلام الا عـزا فـنحن نـرثهم و          

  ) 38لايرثونا. (

ميـرد و   گـردم، فـرد نصـرانى مـى    عبدالرحمن بن اعين گفت: به امام باقر(ع) عـرض كـردم، فـدايت    

برد؟ امام فرمودند: بلى، خداوند متعال به واسطه اسلام  داراى پسرى مسلمان است، آيا از او ارث مى

  برند.   بريم ولى آنان از ما ارث نمى جز عزت چيزى نيفزوده است. پس ما از آنها ارث مى

سمعت ابـا عبـداالله(ع) يقـول: المسـلم      على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابى ولاد قال: - 5

  ) 39يرث امراته الذمية و لاترثه. (

بـرد و   گويد: مرد مسلمان از همسر ذمى خود ارث مـى  ابوولاد گفت از امام صادق(ع) شنيدم كه مى

  برد.   ليكن همسرش (كه ذمى است) از او ارث نمى

(ع) قـال: المسـلم يحجـب    عبـداالله  احمدبن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابـى  - 6

  ) 40الكافر ويرثه والكافر لايحجب المؤمن ولايرثه. (

شـود و   حسن بن صالح از امام صادق(ع) نقل كرده كه آن حضرت فرمودند: مسلم حاجب كافر مى

  برد.   شود و از او ارث نمى برد ولى كافر حاجب مؤمن (مسلمان) نمى از كافر ارث مى
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عن حنـان بـن سـدير عـن ابـى عبـداالله(ع) قـال: سـالته يتـوارث اهـل           حسن بن محمد بن سماعة  - 7

  ) 41الملتين؟ قال: لا. (

حنان بن سدير گويد از امام صادق(ع) سؤال كردم آيا دو نفر از دو آيين مختلـف از همـديگر ارث   

  برند؟ فرمودند: نه.  مى

  ) 42ة انه قال: لايتوارثان. (عن جميل عن ابى عبداالله(ع) فى الزوج المسلم و اليهودية و النصراني - 8

وارد شـده كـه    -چنانچـه همسـرش يهـودى يـا نصـرانى باشـد        -به مرد مسلمان  از امام صادق نسبت

  برند.   فرمودند: از همديگر ارث نمى

على بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبداالله بن زرارة عن القاسم ابـن عـروة عـن ابـى العبـاس       - 9

قول: لايتوارث اهل ملتين يرث هذا، هذا و هذا الا ان المسلم يرث الكـافر  قال: سمعت اباعبداالله(ع) ي

  ) 43و الكافر لايرث المسلم. (

ابوالعباس گفت از امـام صـادق(ع) شـنيدم كـه فرمودنـد: اهـل دو آيـين مختلـف از يكـديگر ارث          

افر از مسلمان برد ولى ك برد، جز اين كه مسلمان از كافر ارث مى برند، اين و اين و اين ارث مى نمى

  برد.   ارث نمى

بـر ممنوعيـت ارث بـردن     در مجموع روايات فوق از نظر دلالت اجمال و ابهام ندارند و به صـراحت 

سند عمدتا مسـتند هسـتند و اكثـر راويـان آن توثيـق       كافر از مسلمان دلالت دارند، همچنين از حيث

ى از قبيل ابن ابى عمير، هشام بن محمد، ) بويژه در بين راويان روايات ياد شده افراد44اند ( گرديده

محمدبن قيس و عبدالرحمن بن اعين علاوه بر مورد اطمينان بودن در بين علماى رجال در روزگـار  

  ) 45اند. ( اند و بعضا داراى آثار و كتب هم بوده خود شان و منزلت والايى نيز داشته
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  ارث بردن مسلمان از كافر  

به اختصار نظر هـر دو   ديدگاه شيعه با ديدگاه اهل سنت متفاوت استدر موضوع بالا از آنجايى كه 

  كنيم.  را به ترتيب اشاره و بررسى مى

  الف: ديدگاه فقهاى شيعه 

طور كه بيان گرديد يكى از موانع ارث از ديدگاه فقه شيعه حالـت كفـر در وارث بـود كـه بـه       همان

اما چنانچه وارث مسـلمان باشـد و مـورث    شود،  موجب آن كافر از ارث بردن از مسلمان محروم مى

شود چه اين كه مقتضى ارث بردن كه همـان نسـب    كافر، باعث ممنوعيت مسلمان از ارث كافر نمى

) و مـانع  46صحيح و قرار داشتن در طبقه ارثـى و زنـده متولـد شـدن باشـد در وى موجـود اسـت. (       

نيست لذا مقتضى تـاثير خـود را   شرعى هم كه باعث جلوگيرى از تاثير مقتضى باشد در وى موجود 

انـد مسـلمان از مـورث خـود،      كند و از اين جهت است كه فقها با استناد به روايات آن فتـوا داده  مى

  ) 47برد. ( ولو كافر، ارث مى

ارث بردن مسلمان از كافر در بينش فقهاى شيعه مبتنى بر سه دليـل اسـت: يكـى عموميـت و اطـلاق      

يوصـيكم االله  ) «48» ( ولكم نصف ماترك ازواجكم«م ارث از قبيل: آيات قرآن كريم پيرامون احكا

وللرجال نصيب مما تـرك الوالـدان والاقربـون وللنسـاء     ) «49» ( فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

بـر ارث   باشد. عموميت و اطلاق آيات ياد شده دلالت ) مى50» ( نصيب مما ترك الوالدان والاقربون

رث خود دارد كه اسباب ارث در او جمع باشد. طبق اين آيات شريفه مسـلمان  بردن هر وارثى از مو

و كافر از يكديگر ارث خواهند برد و ليكن در جانب ارث بـردن كـافر ايـن حكـم كلـى قرآنـى بـا        

ورود مخصصات روايـى (كـه برخـى در مبحـث پيشـين نقـل شـد) از كليـت افتـاده و در اصـطلاح           



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ١٥

خـود   ارث بردن مسلمان از كافر اين حكم قرآنـى بـه كليـت    تخصيص يافته است، و ليكن در جانب

ساير افراد چنانچه مقتضى  ) بنابراين جز كافر كه از ارث مورث مسلمان محروم است51باقى است. (

  گردند.  مند مى ارث بردن در آنها وجود داشته باشد از اثر مورث خود بهره

ت: رسيده كه در بحث قبلى به بعضى اشاره مستند بعدى اين حكم رواياتى است كه از طريق اهل بي

  كنيم.  شد و افزون بر آن به تعدادى ديگر نيز در زير اشاره مى

  ) 52». ( الاسلام يعلو و لايعلى عليه«حديث پيامبر اكرم(ص) كه فرمودند:  -1

) و ابـن زهـره   54) ابن ادريـس حلـى در سـرائر (   53برخى از فقها از جمله شيخ طوسى در خلاف. (

  اند.   ) بر ارث بردن مسلمان از كافر به حديث فوق استناد جسته55النزوع ( در غنية حلبى

البته در بحث از قاعده نفى سبيل كه يكى از مستندات آن قاعده همين حديث عنوان شده بود ذكـر  

شـود. و   باشد و لـذا از احاديـث ضـعيف شـمرده مـى      گرديد، اين روايت در تمام اسنادش مرسل مى

  ) 56د بسيارى از فقها به دليل عمل مشهور به آن ضعفش جبران گشته است. (ليكن در نز

عن ابى الاسود الدئلى ان معاذبن جبل كان باليمن فاجتمعو اليه و قال: يهودى مات و تـرك اخـا    -2

االله(ص) يقـول: الاسـلام يزيـد ولايـنقص فـورث المسـلم مـن اخيـه          مسلما فقال معاذ سـمعت رسـول  

  ) 57اليهودى. (

اى اطرافش جمع شدند و از او سؤال شد چنانچه فرد يهودى بميرد  ذبن جبل در يمن بود كه عدهمعا

برد يـا نـه؟) معـاذ پاسـخ داد از رسـول خـدا(ص) شـنيدم كـه          و برادر مسلمانى داشته باشد (ارث مى

ه كاهد (منظور اين است كه اسلام آوردن مايه خير و بركت است ن ـ افزايد و نمى فرمودند: اسلام مى

  برد.   كاستى و شر) بنابراين مسلمان از برادر يهودى خود ارث مى
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در »  الاسـلام يزيـد ولايـنقص   «به نقل از معاذبن جبل از قول پيامبر اكـرم(ص) بـا عبـارت     اين روايت

  )  58كتب روايى اهل سنت نيز وارد شده است. (

انـد از جملـه سـيد     اد جسـته بسيارى از فقها در حكم ارث بردن مسلمان از كافر به همين حديث استن

) شـيخ طوسـى در   60النـزوع، (  ) ابـن زهـره حلبـى در غنيـة    59الهـدى در الناصـريات، (   مرتضى علم

  ) 63) و محمدحسن نجفى در جواهرالكلام. (62) ابن ادريس حلى در سرائر، (61خلاف، (

حن نـرثهم و لايرثونـا   لانزداد بالاسلام الا عزا فـن «عن عبدالرحمن ابن اعين قال: قال ابوجعفر(ع)  -3

  ) 64هذا ميراث ابى طالب فى ايدينا فلانراه الا فى الولد والوالد ولانراه فى الزوج و المراة. (

عبدالرحمن بن اعين روايت كرده است: امام باقر(ع) فرمودند: بـه واسـطه اسـلام بـر مـا چيـزى جـز        

برنـد،   م و ليكن آنان از ما ارث نمىبري شود بنابراين ما (مسلمانان) از كفار ارث مى عزت افزوده نمى

باشـد و در   اين ميراث ابوطالب است كه در اختيار ما اسـت كـه صـرفا در اختيـار فرزنـد و پـدر مـى       

  باشد.  اختيار شوهر و زن نمى

نويسـد:   طالـب اسـت مـى    مرحوم فيض كاشانى با توجه به قسمت دوم حديث كه پيرامون ميراث ابى

دد چه اين كه اسـتثناء ارث زن و شـوهر و خويشـاوندان ابوطالـب بـه      گر حمل بر تقيه مى اين روايت

شود كه ابوطالـب مسـلمان نبـوده اسـت و لـيكن بـه اولاد        شكلى كه از ظاهر اين حديث فهميده مى

مسلمانش ارث رسيده باشد، موافق مذهب عامه است،و افزون بر آن ايمان ابوطالب و فضـائل او بـر   

  ) 65كسى پوشيده نيست. (

بـه   بـه ارث زن و شـوهر شـده اسـت     ل شيخ طوسى نيز ذكر شده استثنايى كه در حـديث نسـبت  از قو

  )  66دليل اجماع شيعه متروك است. (
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در ايـن  »  ميـراث «نويسد: ممكـن اسـت منظـور از     همچنين شيخ حر عاملى در ذيل همين حديث مى

ن باشـد كـه در ايـن    شـرف و منزلـت و امثـال آ   » گويد: هذا ميراث ابى طالب... جمله حديث كه مى

صورت تعليل ارث بردن مسلمان از كافر به ميراث خاندان ابوطالب مجازى خواهد شـد و ماننـد آن   

  ) 67فراوان است. (

بـه طـورى كـه صـاحب جـواهر       طور كه اشاره شد روايات در اين خصوص فـراوان اسـت   البته همان

  )  68نويسد: در ابن باب اخبار مستفيض و يا متواتر است. ( مى

باشـد دليـل اجمـاع اسـت كـه       همچنين از ادله ديگرى كه بر ارث بردن مسلمان از كـافر مطـرح مـى   

  ) 69تعدادى از فقها بر اين مساله ادعاى اجماع نمودند. (

  ب: ديدگاه مذاهب اهل سنت 

بـرد،   در ارث بردن مسلمان از كافر، فقهاى اهل سنت معتقدند همچنان كه كافر از مسلمان ارث نمى

  ) 70برد. ( هم از كافر ارث نمىمسلمان 

باشـد   شود بلكه آنچه مانع ارث بردن در ايـن مـورد مـى    در اين ديدگاه كفر مانع ارث محسوب نمى

اختلاف دينى بين وارث و مورث است، لذا در شمارش موانع ارث به جاى كفـر كـه در فقـه شـيعه     

  ) 71كنند. ( مطرح است، اختلاف در دين و آئين را ذكر مى

هاى مذاهب اهل سنت در ايـن حكـم مبتنـى بـر برخـى از روايـاتى اسـت كـه از قـول پيـامبر           نظر فق

نمايند، در اين جا از ميان روايـات   اكرم(ص) نقل شده و بعضا نيز به سيره بعضى از صحابه استناد مى

  كنيم.  به دو نمونه زير اشاره و آن را به اختصار بررسى مى
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  ) 72قال: لايرث المسلم الكافر ولاالكافر المسلم. ( روى اسامة بن زيد ان النبى(ص) - 1

بن زيد روايت كرده كه پيامبر خـدا(ص) فرمودنـد: مسـلمان از كـافر و كـافر از مسـلمان ارث        اسامة

  برد.   نمى

  »  برند. اهل دو آيين مختلف از يكديگر ارث نمى) «73» ( لايتوارث اهل ملتين«قول النبى(ص)  - 2

  سنت از ديدگاه فقهاى شيعه از جهاتى قابل خدشه است.   نظريه فقهاى مذاهب اهل

به حديث  اولا اين نمونه روايات كه از طريق منابع روايى شيعه ذكر نشده اعتبارى ندارد بويژه نسبت

  ) 74باشد. ( برخى بيان داشتند به دليل مرسل بودن ضعيف مى»  لايتوارث اهل ملتين«

آن در حكم ممنوعيت ارث بردن كـافر از مسـلمان و مسـلمان    به  ثانيا برخى از رواياتى كه اهل سنت

  باشند، از جمله همين دو روايتى كه ذكر كرديم.   اند با يكديگر معارض مى از كافر استناد نموده

مفهـوم مخــالف حــديث اول (لايــرث المســلم الكـافر و لا الكــافر المســلم) بــا منطــوق حــديث دوم   

ين كه مطابق مفهوم مخالف حديث اول بايد قايـل بـه ايـن    (لايتوارث اهل ملتين) تعارض دارد چه ا

باشيم كه مسلمان از مسلمان و كـافر از كـافر ارث ببـرد مـثلا در جانـب كـافر يهـودى از نصـرانى و         

بالعكس ارث ببرد، اما مطابق حديث دوم آن گونه كه غير اماميه معتقدند بايد قايل بـه نفـى تـوارث    

) نظر دهيم حال اين كه اكثريت اهل سنت چنانچه 75باشند ( ىبين كفار كه از دو شريعت مختلف م

باشند و نظرشان منطبق با مفهوم  بعدى اشاره خواهد شد قايل به توارث كفار از همديگر مى در بحث

لايرث المسـلم الكـافر و   «اند مفهوم حديث  مخالف حديث اول است، با وجود اين برخى بيان داشته

  ) 76ت و حجت نيست. (ضعيف اس»  لا الكافر المسلم
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نظر از ضعف سند از حيث دلالت هم به ايـن معنـى نيسـت     صرف»  لايتوارث اهل ملتين«ثالثا روايت 

تواند از كافر ارث ببرد بلكه اين حـديث درصـدد بيـان ايـن موضـوع اسـت كـه بـه          كه مسلمان نمى

نع از اثبـات ارث  تواننـد از يكـديگر ارث ببرنـد ولـى ايـن مـا       ضرورت پيرو دو شريعت متفاوت نمى

) و از لحاط ادبى نيز كلمه توارث از باب تفاعل است كـه احتيـاج بـه    77بردن از يك جهت نيست (

دو طرف دارد و چنانچه مسلمان از كافر ارث ببرد كه اين حكم به اسـتناد روايـات متعـدد از طريـق     

ق نخواهـد كـرد.   ) ولى كافر از مسلمان ارث نبرد موضـوع تـوارث صـد   78اماميه اثبات شده است (

)79 (  

السلام كه در كتب روايى شيعه ذكـر شـده    عليهم رابعا چنانچه از ظاهر برخى روايات ائمه معصومين

) ممنوعيت ارث بردن مسلمان از كـافر فهميـده شـود، بـه دليـل روايـات فـراوان مخـالف آن و         80(

وايات را حمل بـر تقيـه   اجماع فقها و عمومات و اطلاقات آيات و روايات در باب ارث، اين گونه ر

  ) 81اند و از لحاظ فقهى اعتبارى براى آن قايل نيستند. ( نموده

  توارث كفار از يكديگر 

از فروض ديگرى كه در مورد ارث كفار مطرح است، ارث بردن كافر از كـافر در احكـام اسـلامى    

مـورث مسـلمان   باشد با توجه بـه ايـن اسـت كـه      است. صفت كفر كه از موانع ارث در فقه شيعه مى

شـود بلكـه صـرفا شـرط      باشد، اما چنانچه وارث و مورث هر دو كافر باشند كفر مانع محسوب نمـى 

باشـد.   السلام (يـا حـاكم اسـلامى) مـى     عليه ارث بردن كافر از كافر، نبودن وارث مسلمان غير از امام

)82 (  
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السـلام آورديـم كـه     عليـه  باشد همچنان كه از قول امام صادق مسلمان حاجب كافر از ارث بردن مى

  فرمودند: 

  ) 83». ( المسلم يحجب الكافر و يرثه و الكافر لايحجب المؤمن ولايرثه«

برد، تمام فرق كفار را در  اند كافر از كافر ارث مى عموما فقهاى شيعه با توجه به اين كه حكم كرده

) و بر اين اسـاس در  84» ( ةالكفر ملة واحد«دارند:  دانند و بيان مى حكم يك آيين و يك مسلك مى

  كنند.  ارث بردن كافر از كافر جز نبودن وارث مسلمان قيد ديگرى ذكر نمى

البته قول ديگرى در اين خصوص از برخى از قدما بوده است كه ارث بردن كافر از كافر را مقيد به 

) و 85بـرد. (  مـى دين دانستند كه وارث كافر حربى نباشد چه اين كه كافر حربى از كافر ذمى ارث ن

  ) 86ليكن صاحب جواهر اين قول را شاذ و غيرقابل اعتماد دانسته است. (

انـد و همچنـين    اى از روايـات تمسـك جسـته    فقها در خصوص ارث بردن كافر از كافر به مجموعـه 

) كـه نمونـه زيـر را از احاديـث مربـوط در ايـن       87اند ( برخى در اين مطلب ادعاى اجماع نيز نموده

  كنيم.  ر مىمورد ذك

السـلام فـى يهـودى او     عليـه  على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن غير واحد عن ابى عبـداالله 

  ) 88نصراني يموت و له اولاد غير مسلمين فقال: هم على مواريثهم. (

ــا نصــرانى كــه مــى   ــرد يهــودى ي ــورد ف ــى  در م ــدانى غيرمســلمان م ــرد و داراى فرزن ــام  مي باشــد ام

  برند.  لسلام فرمودند: آنها در ميان خودشان ارث مىا عليه صادق

نويسد: مقصود ايـن اسـت كـه كفـار      السلام مى عليه شيخ طوسى (ره) در تفسير اين سخن امام صادق

برند چه اين كه بيان كرديم چنانچه كفـار ورثـه مسـلمانان     چنانچه مستحق ارث بردن باشند ارث مى
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ايت را بر همان معنـاى ظـاهرش حمـل كنـيم بايـد گفـت در       برند و اگر رو هم باشند كفار ارث نمى

  )  89السلام چنين مطلبى را بيان فرمودند. ( عليه حال تقيه بوده كه امام صادق

مساله توارث كفار از يكديگر در بين فقهاى عامه اختلافـى اسـت، در ايـن بـين ابوحنيفـه (پيشـواى       

  )  91برد. ( كافر از كافر ارث مىمذهب حنفيه) و شافعى (پيشواى مذهب شافعيه) معتقدند 

بـه   ) نسـبت 91بـرد. (  احمدبن حنبل (پيشواى مذهب حنبلى) اعتقاد داشتند، كـافر از كـافر ارث نمـى   

مالك بن انس (پيشواى مذهب مالكى) دو قول نقـل شـده اسـت، قـول بـه تـوارث و قـول بـه عـدم          

  ) 92توارث. (

يگر چنان كـه قـبلا اشـاره شـد، تـا حـدود       نظر اهل سنت در حكم توارث كفار از يكد منشا اختلاف

گردد كه از طريق عامه وارد شده است، مـثلا عنـوان گرديـد مفـاد      زيادى به اختلاف رواياتى بازمى

»  با مفهوم حديث نبوى: لايرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم»  لايتوارث اهل ملتين«حديث نبوى 

  متعارض است.  

  ارث بردن مرتد از كافر اصلى  

چنانچه مورث كافر باشد و وارث مسلمانى هم نداشته باشد وارثان كـافر زمـانى از او ارث خواهنـد    

شود كافر اصلى باشند بنابراين اگر وارث مرتـد باشـد    برد كه مرتد نباشند بلكه در اصطلاح گفته مى

  ) 93از ارث مورث كافر محروم است. (

شود و تا زمانى كه شـخص زنـده اسـت     ل مىاهليت تمتع با زنده متولد شدن براى هر شخصى حاص

تواند مالك شود، تصرفات حقـوقى در امـوالش بنمايـد     مندى در او موجود است مثلا مى بهره اهليت

همچنين از تركه مورثان خود نيز استفاده كند، اما هرگاه شخصى بميرد مالكيت وتصـرفاتش طبيعتـا   
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ا اين كه از لحاظ طبيعى بـه حيـات خـويش    شود. شخص مرتد نيز ب گردد و از وى سلب مى زايل مى

شود، همچنان كـه اگـر وارثـى قبـل از فـوت مـورث        دهد اما از لحاظ دينى مرده فرض مى ادامه مى

شود. شخص مرتد هم كه در زمان فوت مـورث خـود در حالـت     خود بميرد از ارث وى محروم مى

اى نخواهـد داشـت. در ايـن     او بهـره شود و از ارث  برده از نظر قانون مرده فرض مى ارتداد به سر مى

ميان فرقى بين مرتد فطـرى و ملـى وجـود نـدارد، بنـابراين وارث مرتـد از ارث مـورث كـافر خـود          

باشد و حالـت ارتـداد مـانع از ارث بـردن او از      محروم است همچنان كه از ارث مسلمان محروم مى

  )  94گردد. ( كافر و مسلمان مى

  ميراث مرتد 

رسد در غيـر ايـن صـورت     اشد و وارث مسلمانى داشته باشد ارث به مسلمان مىچنانچه ميت مرتد ب

السلام (حـاكم اسـلامى)    عليه دو قول بين فقهاى شيعه وجود دارد، در نظر مشهور ميراث مرتد به امام

گيـرد.   رسد چه مرتد ملى باشد و چه مرتد فطرى، و به اولاد كافرش چيـزى از تركـه تعلـق نمـى     مى

)95 (  

) در قول ديگر بين مرتـد ملـى و فطـرى    96نظر علاوه بر رواياتى كه در اين باب آمده است (بر اين 

  ) 97رسد. ( اند ميراث مرتد ملى با نبودن ورثه مسلمان به ورثه كافر او مى فرق قائل شده و گفته

  عمده دليل اين قول برخى از رواياتى است كه وارد شده از جمله روايت زير: 

عمير عن ابراهيم بن عبدالحميـد عـن رجـل     حيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابىمحمدبن احمدبن ي

السلام نصرانى اسلم ثم رجـع الـى النصـرانية ثـم مـات قـال: ميراثـه لولـده          عليه قال: قلت: لابى عبداالله

  ) 98النصارى. ومسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين. (
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شـود سـپس بـه     عرض كردم، از فرد مسـيحى كـه مسـلمان مـى     السلام عليه راوى گويد به امام صادق

السلام فرمودنـد: تركـه او بـه فرزنـدان نصـارايش       عليه ميرد. امام گردد و پس از آن مى برمى مسيحيت

السلام فرمودند: ميراث او بـه اولاد   عليه رسد، و مسلمانى كه نصرانى شود و پس از آن بميرد: امام مى

  رسد.  مسلمانش مى

در مفتاح الكرامه عاملى (ره) آمده است: ابوعلى طبرسى از قول ابن فضال و ابن يحيـى بـه   همچنين 

  ) 99السلام همين روايت را ذكر كرده است. ( عليه نقل از امام صادق

و ليكن اين حديث را شيخ طوسى در نهايه از آن جهت كه ارث بـردن ورثـه كفـار از مرتـد موافـق      

  ) 100كرده و اعتبار فقهى براى آن قايل نشده است. (باشد حمل بر تقيه  قول عامه مى

  ) 101شود. ( از طرفى برخى بيان داشتند اساسا اين روايت مرسل است و لذا ضعيف شمرده مى

شـود يـا موكـول بـه بعـد از مـرگ و يـا قتـل او          در اين كه ميراث مرتد به محض ارتداد تقسـيم مـى  

  اند.   ل شدهگردد فقها بين مرتد فطرى و ملى تفاوت قاي مى

) امـا در مـورد   103گـردد. (  به مرتد فطرى به محض ارتداد امـوالش تقسـيم مـى    و اجماع فقها نسبت

گردد بلكه تقسيم تركـه او موكـول بـه     مرتد ملى در نظر مشهور اموالش به محض ارتداد تقسيم نمى

د امـوالش بـه او تعلـق    شود كه البته اگر بعد از ارتداد توبه كند و به اسلام برگـرد  قتل يا مرگ او مى

  ) 104گيرد. ( مى

) و ابـن فهـد حلـى در    105البته در اين مساله قول ديگرى از برخى از جمله شيخ طوسـى در نهايـه (  

گـردد چـه ايـن     اند: تركه مرتد ملى به محض ارتداد تقسيم مـى  ) مطرح شده كه گفته106المهذب (

  شود.  كه نهايتا قتل او هم واجب مى
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انـد و همچنـين    ) و صاحب جـواهر ايـن قـول را شـاذ و ضـعيف دانسـته      107مه (صاحب مفتاح الكرا

شـيخ طوسـى از ايـن نظـر خـود عـدول كـرده         صاحب جواهر نوشته است: آن چنان كه منقول است

  ) 108است. (

در فقه مذاهب اهل سنت پيرامون احكام ارتداد فرقى بين مرتد فطرى و ملى قائل نيسـتند، ابوحنيفـه   

شـود امـا اگـر     اگر مرتد مسلمان شود مالش به خود او داده مى«رتد گفته است. در خصوص تركه م

در حال ارتداد كشته شود يا به دارالحرب ملحق گردد آنچه از مال بعد از دوران ارتدادش به دسـت  

آورده به جميع مسلمانان تعلق دارد و اموالى هم كه قبل از دوران ارتدادش تحصيل كـرده بـوده بـه    

  ) 109رسد. ( ن او مىورثه مسلما

يابد. از جملـه نظـر ابوثـور،     المال مسلمين تعلق مى گروهى از اهل سنت معتقدند ميراث مرتد به بيت

  ) 110ربيعه، ابن ابى ليلى، و شافعى (پيشواى مذهب شافعيه) همين بوده است. (

الحـرب ملحـق   مالك (پيشواى مذهب مالكيه) گفته است: اگر مرتد كشته شود يا بميرد و يـا بـه دار  

يابـد،   رسد اما اگر مسلمان شود اموال او به خودش تعلـق مـى   المال مسلمين مى گردد اموالش به بيت

اما چنانچه مرتد شود و به هنگام مرگش متهم گردد كه به دليـل ممنـوع كـردن ورثـه خـود از ارث      

  ) 111رسد. ( اش مى مرتد گشته در اين صورت اموالش به ورثه

تقاد بر اين بوده كه اگر بعد از ارتداد به اموال مرتد دسترسى پيدا شود از زمـان  در مذهب ظاهريه اع

شود چه اين كه مرتد از دنيـا بـرود يـا در     المال مسلمين انتقال داده مى ارتدادش تمام اموالش به بيت

حال ارتداد كشته شود و يا ملحق به دارالحرب گردد و چنانچه به اموال او دسترسى حاصـل نگـردد   

رسد اما اگر مسلمان شود امـوالش   تا كشته شود يا در حال ارتداد بميرد، اموالش به ورثه كافرش مى
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رسـد.   مان شدنش بميرد اموالش به ورثه مسـلمان او مـى  يابد و چنانچه بعد از مسل به خود او تعلق مى

)112 (  

  عدول از كفر و گرايش به اسلام  

وارث كافر اصلى كه به واسطه صفت كفر ممنوع از ارث مورث خويش گرديده اسـت چنانچـه تـا    

بـه وى   قبل از تقسيم يا انتقال تركه ميت مسلمان گردد، اگر ساير اسباب و شرايط ارث بـردن نسـبت  

توانـد از مـاترك    الارث خـود مـى   سـهم  شود و به نسبت د باشد همچون ورثه مسلمان تلقى مىموجو

) بنابراين اگر مسلمانى فوت كند و از خود وارثى مسـلمان و كـافر بـه جـا گـذارد      113بهره گيرد، (

گـردد و تمـام    وجود شخص مسلمان در ميان وراث باعث ممنوع شدن كفار از كل سهم الارث مـى 

گيرد. حال اگر كافر وارث قبل از تقسيم يا انتقال تركه، مسلمان شـود   ث مسلمان تعلق مىمال به وار

شود حصه خـود را خواهـد گرفـت، امـا چنانچـه       گردد و داخل وارثان ديگر مى وارث محسوب مى

به ارث مورث خود حقى ندارد و بـه هنگـام فـوت     پس از تقسيم يا انتقال تركه مسلمان گردد نسبت

  ) 114شود كه معدوم بوده و وجود خارجى نداشته است. ( رض مىمورث چنان ف

شـود، كـافر بـه دليـل كفـر از نظـر شـرعى موجـود محسـوب           در تحليل فقهى مانعيت كفر بيـان مـى  

گـردد و لـيكن صـفت     شود بنابراين از ابتدا براى آنان در برابر وارث مسلمان سهمى فرض نمـى  نمى

بـه ايـن صـورت كـه اگـر شـخص كـافر         قابـل زوال اسـت   كفر مانعى است كه تا زمان تقسيم تركـه 

مسلمان شود در ارث سهيم خواهد شد ولى چنانچـه تـا هنگـام تقسـيم ارث زايـل نگـردد از حالـت        

شود البتـه ايـن مسـاله خـود فروضـى دارد كـه بـه برخـى بـه اختصـار اشـاره             به دايم تبديل مى موقت

  كنيم.  مى
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  الف: مورث مسلمان و وارث كافر واحد  

نچه مورث مسلمان فوت نتمايد و ورثه وى منحصر به شخص كافر باشد، چنين مورثى در حكم چنا

المـال مسـلمين يـا حـاكم اسـلامى منتقـل        گردد كـه ميـراثش بـه بيـت     متوفاى بلاوارث محسوب مى

يابـد وارث حقيقـى مـورث     ) البته حاكم اسلامى كـه بـر امـوال بـلاوارث سـلطه مـى      115گردد. ( مى

بلكه وى به عنوان متصدى اداره اموال بدون صاحب اعم از ارث و غيرارث به آن  شود، شناخته نمى

حاكم به عنوان  المالك است گردد و چون اموال شخص بلاوارث نيز همانند اموال مجهول مسلط مى

توان چنين تملكى را تحت عنـوان تقسـيم ارث محسـوب     كند لذا نمى ولى مسلمين آن را تملك مى

  ) 116ن وارث كافر را بدون اثر فرض كرد. (نمود و اسلام آورد

حاكم اسلامى درآيد و سپس وارث آن مشخص گردد و  حال اگر مال به عنوان بلاوارث به مالكيت

مطالبه نمايد حاكم اسلامى موظف است آن را به صاحبش برگردانـد. در ايـن مسـاله هـم كـه ارث      

تعلق گرفته است، با مسلمان شدن وارث المال مسلمين  شود و به حاكم يا بيت بلاوارث محسوب مى

باشد حاكم اسلامى بايستى آن را  كافر كه كاشف از استحقاق وى در ارث از زمان فوت مورث مى

  )  117به وارث برگرداند. (

البته در اين ميان برخى از فقهـاى شـيعه عقيـده دارنـد چنانچـه وارث كـافر قبـل از انتقـال تركـه بـه           

آن ذى حق است و الا مانند كسى است كه پس از تقسيم تركه به اسـلام  المال مسلمان شود در  بيت

  ) 118اى از ماترك ميت نخواهد برد. ( گرويده باشد كه بهره

  ب: مورث مسلمان وارثين كافر 
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اگر شخص مسلمانى فوت نمايد و ورثه او چند كافر باشند در اين صورت از ارث محـروم هسـتند،   

الارث كه به حاكم اسلامى منتقل شده به آنان بازخواهـد   يه سهمحال اگر همگى مسلمان گردند كل

) البته ممكن است در چنـين  119گردند، ( مند مى گشت و هر يك به قدر حصه خود از ماترك بهره

انـد مالـك    موردى تعدادى از ورثه كافر مسـلمان شـوند در ايـن حالـث وارثـانى كـه مسـلمان شـده        

كنند، حال اگر ورثه اخير كه به واسطه كفـر   خويش تقسيم مىشوند و آن را بين  ماترك شناخته مى

مسلمان شده تركه را بين خود تقسيم كنند مسـلمان   اند قبل از اين كه وارثان تازه از ارث ممنوع شده

) امـا چنانچـه پـس از فـوت مـورث      120گردند، همانند وارثان در ارث مورث سهيم خواهند شـد. ( 

باشند معـدوم   كافر مسلمان گردد چون وجود ساير ورثه كه كافر مىمسلمان تنها يك نفر از وارثان 

شـود و بـا وجـود     گردد و در واقع به هنگام فوت مورث تنها يك وارث موجود تصور مى فرض مى

وارث واحد نيز كليه ميراث به وى منتقل شده و اسلام آوردن سايرين مؤثر در سهيم شـدن آنـان در   

  ) 121ارث نخواهد شد. (

بن جنيد عقيده داشته چنانچه وارث مسلمان از لحاظ طبقه و درجـه بـا وارث كـافر مسـاوى     مرحوم ا

باشد و عين تركه نيز تلف نشده باشد ولو اين كه تركه نيز توزيع نگشـته باشـد اسـلام آوردن وارث    

  ) 122گردد. ( شركت وى با وارث مسلمان مى كافر باعث

  كافر است   ج: چنانچه مورث زنى باشد كه داراى فرزندانى

سـهمى نخواهنـد داشـت و لـيكن وجـود       در اين حالت اگر چه به واسطه كفر فرزندان از تركه ميـت 

) منتهـى چـون بقيـه    123آنان باعث تنزل سهم شوهر از نصيب اعلى بـه نصـيب ادنـى خواهـد شـد (     

لى شوهر مابقى را به عنوان رد متصـرف خواهـد شـد. و مجـا     ماترك قابل تعلق به وارثان كافر نيست
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برد و سـه   آيد به عبارت ديگر ربع تركه را به عنوان فرض مى براى انتقال به حاكم اسلامى پيش نمى

كند مشروط بر اين كـه متـوفى پـدر و مـادر نداشـته باشـد. بـا         ربع ديگر را به عنوان رد تصاحب مى

اثيرى در توجه به اين حالت اگر فرزندانى كه كافرند مسـلمان گردنـد اسـلام آوردن آنـان مطلقـا ت ـ     

سهم زوج و تصرف وى نخواهد داشت زيرا به محض فوت زوجه مسـلمان، شـوهر دايمـى همگـى     

شـود و اسـلام آوردن آنـان هماننـد زمـانى اسـت كـه تقسـيم تركـه           ارثيه را فرضا و ردا صاحب مى

  ) 124صورت گرفته باشد. مشروط بر اين كه متوفى پدر و مادر نداشته باشد. (

انـد مســلمان شــدن وارثــان كــافر   قــول ديگـرى هــم وجــود دارد كــه گفتــه البتـه در چنــين صــورتى  

خواهد شد كه مابقى از ربع تركه كه شوهر به عنوان رد آن را تملك كرده بـه فرزنـدان تعلـق     باعث

  )  125بگيرد. (

  د: مورث شوهر و همسر مسلمان و فرزندان كافر  

كـافر باشـند، وجـود فرزنـدان يـا از      اش همسر مسلمان و فرزنـدان   چنانچه مورث شوهر باشد و ورثه

هاى مورث هر چند كه كافرند و خودشان از ارث بردن محروم هستند و ليكن حاجـب نقصـانى    نوه

دهند لذا زوجه سهم يـك   زوجه وارث خواهند بود و بدين ترتيب سهم او را از ربع به ثمن تنزل مى

ن فرضى اگر فرزندانى كه كافر بودنـد  گردد، در چني برد و بقيه تركه به حاكم منتقل مى هشتم را مى

مسلمان شوند هر يك به قدر حصه خويش سهيم خواهد شد و حاكم اسلامى موظف است ماترك 

شـود كـه چنانچـه     ) از فروضى كه ذكر گرديد اين نكته حاصل مى126انتقالى به وى را برگرداند. (

وى ارث خواهند برد ولى مسـلمان  مورثى كافر باشد هر چند قاعده اوليه اين است كه ورثه كافر از 

شدن هر يك از آنان قبل از تقسيم تركه موجب خواهد شد كـه حاجـب بقيـه گـردد و ارثيـه را بـه       
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خويش اختصاص دهد، مثلا چنانچه مورثى داراى وارثـانى مسـلمان و كـافر باشـد و قبـل از تقسـيم       

دد كه در ماترك با مسلمانان گر تركه بين ورثه مسلمان برخى از اولاد كافر مسلمان شوند باعث مى

  قبلى سهيم گردند. 

بنابراين در تشريح قاعده بايد گفت اسلام آوردن هر يك از ورثه قبل از تقسـيم تركـه هماننـد ايـن     

خواهد شد كه وى به هنگام فـوت مـورث مسـلمان بـوده اسـت، لـذا هـر حكمـى كـه در آن موقـع           

ره وى نيز اجـرا خواهـد شـد و حاجـب شـدن و      گردد دربا به وارث يا وارثان مسلمان اجرا مى نسبت

  گيرد.  ممنوع نمودن طبقات و درجات وراث نيز با توجه به اين نكته صورت مى

  اسلام آوردن ورثه كافر پس از تقسيم بخشى از ميراث  

اگر كافرى پس از تقسيم تركه مسلمان گردد سهمى از آن نخواهد داشت، در بعضى مواقع مسلمان 

اند بلكـه بخشـى از    انى است كه وراث از تقسيم ميراث به طور كامل فارغ نشدهشدن وارث كافر زم

  ) 127اند، در اين مساله سه نظريه وجود دارد. ( آن را تقسيم نموده

شـود در آن   در نظريه نخست كه نظر مشهور است اعتقاد بر اين است وارث كافرى كه مسلمان مـى 

تقسيم نشده است ولى در آن بخشـى كـه تقسـيم    خواهد كرد و سهيم خواهد شد كه  قسمتى شركت

  ) 128شده سهم نخواهد داشت. (

برابر نظر دوم اگر وارث كافر مسلمان شود در تمام ارث سهيم خواهد شد، چـه قسـمتى كـه تقسـيم     

گشته و چه قسمتى كه تقسيم نگشته است، به اين دليل كه آنچه مانع از ارث بردن كـافر بـود همـان    

اكنون منتفى گشـته و هماننـد زمـانى اسـت كـه وى در لحظـه فـوت مـورث         صفت كفر بود كه هم 
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گردد لـذا از   اى كه كاملا تقسيم نشده ارث تقسيم شده اطلاق نمى مسلمان بوده باشد و عرفا به تركه

  ) 129تقسيم تركه زمانى صادق خواهد بود كه تمام آن توزيع شده باشد. (

باشـد، در تحليـل ايـن نظـر      ى از جميع ماترك مىقول سوم در اين خصوص حكم به منع چنين وارث

شود تركه داراى ماهيتى است كه به واسطه وجود افرادش وجود پيدا كرده و تـا زمـانى بـر     گفته مى

آن تركه اطلاق خواهد شد كه همه افراد و اجزايش باقى باشند و بنـابراين در فرضـى كـه جزئـى از     

ه از تركه بودن خارج شده و ماهيت نيز به واسـطه از  اين ماهيت تقسيم گشته باشد مانند اين است ك

دست دادن فردى از افرادش نابود خواهد شد بر اين اساس ارثى كه بخشى از آن تقسيم شـده باشـد   

ديگر عنوان ارث نخواهد داشت. اسلام آوردن كافر پس از تقسيم قسمتى از تركه باعث عدم سهيم 

  ) 130شدن او خواهد شد. (

ت ضعيف است و صاحب مفتاح الكرامه بيان داشتند، تا آنجا كه تحقيق كردم كسى اين نظر در غاي

  ) 131از فقها قايل به آن نيست و علامه حلى هم اين نظر را بعيد شمرده است. (

رسد مطابق قاعده كلى چون اسلام آوردن كافر بايد قبل از تقسيم ارث باشـد، در فرضـى    به نظر مى

و بخش ديگر بدون تقسيم مانده اسـت، وى در قسـمت تقسـيم شـده     كه بخشى از ارث تقسيم شده 

سهمى نخواهد داشت زيرا ماترك به واسطه تقسيم از حالت اشـاعه خـارج گشـته و بـه ايـن بخـش       

  ) 132صادق خواهد بود كه واقعا تقسيم صورت نگرفته است. (

  توارث مجوسيان در بين خود  

آيـد ازدواج   م جزء محارم شخص به حساب مـى فرد مجوسى گاهى با كسى كه از نظر شريعت اسلا

كنـد كـه در ديـن اسـلام هـم حـلال اسـت، از جمـع چنـين           كند و گاهى هم با كسى ازدواج مى مى
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شـود مـثلا اگـر مـرد مجوسـى بـا مـادرش ازدواج نمايـد و          حالات نسب صحيح و فاسد حاصل مـى 

شـود و آن زن هـم بـه     مـى  فرزندى متولد شود آن فرزند در فقه اسلامى فرزند نسـبى فاسـد خوانـده   

باشد، هر چند خود عقد صحيح اسـت و لـيكن فاسـد     عنوان همسر زوجيتش از طريق سبب فاسد مى

بودن در اين جا همين است كه منطبق با احكام عقد نكاح در اسلام انجام نگرفتـه و بعضـى از آثـار    

  ) 133خود را از نظر اسلامى ندارد. (

كنـد و ادلـه    جه به صور مختلفى كه از نظر نسب و سبب پيدا مـى پيرامون احكام ارث مجوسيان با تو

موجود، سه قول عمده در بين فقهاى شيعه وجود دارد كه در اين جا تـوارث مجوسـيان از يكـديگر    

  كنيم:  را مطابق با سه ديدگاه موجود در فقه شيعه بررسى مى

از طريق نسب و سـبب صـحيح   شود مجوسيان بطور كلى  الف: ديدگاه اول: در اين ديدگاه گفته مى

برند. مثلا اگر مرد مجوسى بميرد و وارثش مادرش باشـد كـه بـا او ازدواج كـرده و      و فاسد ارث مى

فرزندى هم از طريق اين ازدواج به عنوان وارث وجود داشته باشد، منطبق با اين قول، اين زن از دو 

از جهـت نسـب صـحيح كـه      باشـد و ديگـر   سبب فاسد كه زوجيت برد يكى از جهت جهت ارث مى

بـرد، در ايـن    مادر متوفى است و فرزند هم كه از طريق نسب فاسد به دنيا آمـده از مـورث ارث مـى   

حال آن زن از جهت همسرى يك هشتم و از جهـت مـادرى يـك ششـم و مـا بقـى هـم بـه فرزنـد          

  ) 134رسد. ( مى

در ايـن حالـت آن    همچنين اگر مرد مجوسى بميرد و وارثش دخترش باشد كه همسرش هم هسـت 

برد و مـابقى هـم چنانچـه     زن يك هشتم از جهت زوجيت و نصف از جهت نسبت دخترى ارث مى
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رسـد.   شريكى در ارث نداشته باشد به عنوان رد و از جهت نسـب صـحيح (دختـر بـودن) بـه او مـى      

)135 (  

) المبسـوط،  138) النهايـة، ( 137) استبصـار، ( 136اى از فقها از جمله شيخ طوسى در تهـذيب، (  عده

ــلاف، (139( ــلام (    140) و خ ــواهر الك ــى در ج ــن نجف ــد حس ــزه در محم ــن حم ــام 143) اب ) و ام

  اند.   ) اين قول را اختيار كرده144قدس سره در تحريرالوسيله ( خمينى

  كنيم:  مستند اين قول تعدادى از روايات است كه اين جا دو مورد را ذكر مى

محمد عن ابن المغيرة عن السـكونى عـن جعفـربن محمـد      محمدبن احمد بن يحيى عن بنان بن - 1

السلام انه كان يورث المجوسى اذا تزوج بامه و ابنته من وجهـين مـن وجـه انهـا      عليه عن ابيه عن على

  ) 145امه و وجه انها زوجته. (

السـلام بـه نقـل از پـدران بزرگـوارش وارد شـده كـه         عليـه  سـكونى از طريـق امـام صـادق     به روايـت 

كـرد از   به ارث مجوسى چنانچه با مادرش يا دخترش ازدواج مـى  السلام نسبت عليه ؤمنين علىاميرالم

دادنـد يكـى از جهـت نسـبت (مـادرى يـا دختـرى) و ديگـر از جهـت           دو جهت (دسـتور) ارث مـى  

  زوجيت.  

اين روايت كه از طريق سكونى در كتب روايى و فقهى شيعه معروف است اسـماعيل بـن ابـى زيـاد     

  ) 146رى است. (سكونى شعي

) و نيـز در  147السـلام ذكـر كـرده اسـت (     عليـه  شيخ طوسى در رجالش او را از اصحاب امام صادق

  ) 148اند. ( كرده سكونى عمل مى الاصول آورده است كه شيعه اماميه به روايت كتاب عدة
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P>2 - فقال: انه قد  السلام فزبره و نهاه عن ذلك عليه روى ان رجلا سب مجوسيا بحضرة ابى عبداالله

  ) 149السلام: اما علمت ان ذلك عند هم النكاح. ( عليه تزوج بامه فقال

السلام فرد مجوسـى را دشـنام داد در ايـن حـال امـام       عليه شده كه شخصى در نزد امام صادق روايت

السلام او را از اين كار بازداشت و نهى كـرد. آن شـخص گفـت، آن فـرد (مجوسـى) بـا        عليه صادق

دانـى ايـن كـار در نـزد آنهـا ازدواج       السـلام فرمـود آيـا نمـى     عليـه  زدواج كرده است، امـام مادرش ا

  شود؟  محسوب مى

به شهرت روايى و از علامه حلـى   جنيد كاتب اسكافى منقول است كه ضعف سند اين حديث از ابن

  ) 150منقول است ضعف سند آن به شهرت فتوايى جبران گشته است. (

د بر اين قول ادعاى اجماع منقول نيز از جانب برخى صـورت گرفتـه اسـت.    علاوه بر روايات موجو

نظـر فراوانـى كـه در خصـوص ارث مجوسـيان وجـود دارد بايـد         ) و ليكن با توجه به اخـتلاف 151(

ادريس حلى كه از مخالفـان ايـن قـول     گفت چنين اجماعى بر يك قول معنى ندارد افزون بر آن ابن

طوسى كه قايل به ارث بردن مجوسى از طريق نسب و سـبب صـحيح و   باشد اظهار داشتند: شيخ  مى

  ) 152فاسد شده خرق اجماع كرده است (يعنى اجماع بر خلاف نظر ايشان وجود دارد). (

ب: ديدگاه دوم: طبق اين قـول مجوسـيان صـرفا از طريـق و سـببى كـه در شـريعت اسـلام جـايز و          

و وارثـش مـادرش باشـد كـه همسـرش هـم (از       برند، مثلا اگر مجوسى بميرد  صحيح است ارث مى

طريق سبب فاسد) هست. در اين صورت منطبق با اين نظر صرفا آن زن از جهت نسـب صـحيح كـه    

باشد ارث خواهد برد و ديگر از جهت همسرى به دليل زوجيـت كـه سـبب فاسـد اسـت       مادرش مى

فاسد (ازدواج بـا مـادرش)   چيزى از ارث به او تعلق نخواهد گرفت. و چنانچه همين متوفى از طريق 
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باشـد ارث   صاحب فرزندى نيز باشد آن فرزند هم كه انتسابش به مورث از جهت نسـبت فاسـد مـى   

  برد.   نمى

) 154) ابـن ادريـس حلـى (   153گروهى از فقهاى شيعه از جمله سـيد مرتضـى، ابوالصـلاح حلبـى (    

بـه همـين نظـر     انـد، نسـبت   ) اين قـول را اختيـار كـرده و معتبـر شـمرده     155علامه حلى در مختلف (

  ) 156نويسد: از سيدمرتضى در موصليات ادعاى اجماع بر اين قول شده است. ( صاحب جواهر مى

شـود: اصـل اولـى     شود يكى اين كه گفتـه مـى   عمده مستندات اين ديدگاه در سه محور خلاصه مى

اثبات نمايد و مـا صـرفا   كند توارثى در ميان نباشد مگر اين كه دليلى بيايد و اين حكم را  ايجاب مى

در اين مساله در جانب نسب و سبب صحيح دليل داريم، دوم اجمـاعى اسـت كـه ادعـا شـده اسـت       

) و سوم اين كه ادله اين موضـوع انصـراف بـه ايـن دارد كـه از طريـق نسـب و سـبب صـحيح          157(

آيـات   توارث حاصل گردد، زيرا حكم به توارث از طريق نسب و سبب فاسد مخالف اين نمونـه از 

) الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن 158وان احكم بينهم بما انزل االله و قل («فرمايد:  الهى است كه مى

فـان جـاؤوك فـاحكم بيـنهم او اعـرض عـنهم و ان تعـرض عـنهم فلـن          ) «159» (و من شـاء فليكفـر  

  )  160يضروك شيئا و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط. (

ويت اين دليل بيان داشـتند: چنانچـه حـاكم بـه غيـر از آنچـه در       ابن ادريس حلى (ره) در تاييد و تق

االله نمـوده و حكـم بـه غيـر      حكم كند حكم به غير حق كرده و حكم به غير ما انزل شرع اسلام است

حـاكم در حـال اختيـار ايـن چنـين قضـاوت        قسط كرده است. كه مطابق آيات ياد شده جايز نيسـت 

  ) 161نمايد كه مطابق مذاهب ديگر باشد. (
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  شود:  در جواب به دلايل مربوط به اين قول گفته مى

اولا با وجود ادله روايى كه در اثبات مخالف اين قول است اصـل اولـى عـدم ارث منتفـى گشـته و      

   ;مند هستند هر چند از طريق نسب و سبب فاسد مطابق ادله مجوسيان از ارث بردن بهره

انـد   شده با اجماعى كه مخالفان ايـن ديـدگاه ادعـا كـرده     به اين ديدگاه ادعا ثانيا: اجماعى كه نسبت

باشند، افزون بر آن با وجود اختلاف نظـر   معارض است، و هر دو از اعتبار به دليل تعارض ساقط مى

  ماند؟  در اين موضوع چه جايى براى ادعاى اجماع باقى مى

ارث صـرفا از طريـق نسـب و    شود آيات قرآنى و ادله ارث انصراف بـه جـواز    ثالثا: اين كه گفته مى

بخصـوص بـر ايـن نظريـه      سبب صحيح دارد، اين نوع آيات قرآنى عموميت و اطلاق دارد و دلالت

توان گفت آيات ياد شده صـرفا بـر نفـى ارث از طريـق سـبب فاسـد        تواند داشته باشد، بلكه مى نمى

  ده است.  ) كه آن هم با وجود ادله روايى در اين مورد تخصيص خور162دلالت دارند (

شود مجوسيان از طريـق نسـب صـحيح و فاسـد و سـبب       ج: ديدگاه سوم: برابر اين ديدگاه گفته مى

برنـد، فرضـا چنانچـه مـرد مجوسـى بميـرد و        سبب فاسد ارث نمى برند ولى از جهت صحيح ارث مى

وارثش مادرش باشد كه با او ازدواج كرده و فرزندى كه حاصـل ايـن ازدواج اسـت، در ايـن حـال      

برد به نسبت مادرى، و فرزند مادر از آن مـرد   شود مادر از فرزند ارث مى طبق با اين قول گفته مىمن

بـرد   برد به نسب فرزندى فاسد ولى مادر از آن مجوسى به سبب زوجيت ارث نمـى  مجوسى ارث مى

  ) 163چه اين كه سبب فاسد است. (

السـلام و   عليه از اصحاب امام هادى گروهى از جمله فضل بن شاذان نيشابورى كه شيخ طوسى او را

) 166) علامـه در قواعـد (  165) شيخ صدوق (164السلام ذكر كرده است، ( عليه امام حسن عسكرى
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  اند.   ) اين قول را اختيار و صحيح شمرده169) و شهيدين (168) محقق حلى (167فخرالمحققين، (

سبب فاسـد و مبنـاى ايـن     ث از جهتاين قول در حقيقت دو حكم كلى را در بردارد يكى نفى توار

) و ديگر اثبـات ارث از جهـت   170دانند كه ذكر گرديد. ( حكم را همان عمومات آيات قرآنى مى

گـردد شـرعا و    شود نسبى كه ناشى از شبهه حاصـل مـى   نسب فاسد، در تحليل بر اين حكم گفته مى

خـواهرش بـه خيـال ايـن كـه      منطبق با اطلاعات و عمومات ادله ارث صحيح است مثلا اگر كسى با 

باشد نزديكى نمايد و در اثر آن كودكى متولد گـردد شـرعا آن كـودك از مـرد ارث      همسرش مى

شـد   ) طبق اين تحليل گفتـه مـى  171شود ( برد ولى حكم به تحقق عقد با خواهر در اثر شبهه نمى مى

جـواز ارث شـامل    نسب فاسد مطابق با عمومات و ادله ارث است ولى سبب فاسد را عمومـات ادلـه  

  ) 172گردد. ( نمى

البته ممكن است در جواب همين مطلب هم بيان گردد. روايات در اين باب كـه برخـى در مباحـث    

  بر اين معنى نيز دارند كه سبب فاسد را هم شامل شوند.  قبلى ذكر گرديد لالت

  

------------------------------------------------  

  نوشتها و مĤخذ  پى

 1403، داراحياء التـراث العربـى، چـاپ دوم،   8/15سيد محمد كلانتر (پاورقى الروضة البهية)، ج  -1

، دارالنفائس، بيـروت، چـاپ دوم،   468و  171،397جى، معجم لغة الفقهاء،  محمد رواس قلعه ;ه. ق

، ، انتشارات دانشگاه تهران، چـاپ پـنجم  303و 115علير ضا فيض، مبادى فقه و اصول،  ;ه. ق 1408

  شمسى. 1371
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نجفـى، جـواهرالكلام،    ;ه. ق 1415، موسسة النشر الاسلامى، قم، 4/23 شيخ طوسى، الخلاف، ج -2

، 8/18 حسينى عاملى، مفتاح الكرامة، ج ;تا ، داراحياء التراث العربى بيروت، چاپ هفتم، بى39/15 ج

، كـانون  499لمذاهب الخمسـه، محمد جواد مغنيه، الفقه على ا ;تا داراحياء التراث العربى، بيروت، بى

، دارالجيـل و دارالآفـاق   9/304 ابن حزم اندلسى، المحلـى، ج  ;ه .ق 1402الثانى (يناير)، چاپ هفتم، 

ابن قـيم، احكـام    ;ه .ق  1403، دارالفكر، بيروت، چاپ دوم،4/76 شافعى، الام، ج ;الجديده، بيروت

احمـدبن محمـد خـلال،     ;ه .ق 1415ل، ، دارالكتب العلميـه، بيـروت، چـاپ او   1/322 اهل الذمه، ج

  ه .ق. 1414، دارالكتب العلميه، 328احكام اهل الملل، 

الخـلاف،   ;ه .ق 1401الـذخاير الاسـلاميه، قـم،     ، مجمـع 3/311 فيض كاشانى، مفاتيح الشرايع، ج -3

  .39/15 جواهر الكلام، ج ;4/24 ج

  تا. ، دارالفكر، بيروت، بى1/173 غزالى، المستصفى، ج -4

  ه .ق. 1410، تهران، انتشارات استقلال، چاپ اول، 453ابن خلدون، مقدمه، -5

  ه.ق. 1397، دارالفكر، بيروت، چاپ دوم،1/30 ابن قيم، اعلام الموقعين، ج -6

ه  1347 ، مطبعة السعادة، قـاهره، چـاپ اول  4/147 ابن حزم اندلسى، الاحكام لاصول الاحكام، ج -7

  .ق.

  ه .ق. 1314، چاپ تهران، 232الاصول،  شيخ طوسى، عدة -8

  ه .ق. 1389، دار احياء التراث العربى، بيروت، چاپ ششم،276محمد خضرى، اصول الفقه، -9

  ه .ق. 1318، چاپ تهران، 6محقق حلى، المعتبر، -10
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، مكتب الاعلام الاسلامى، قم، چـاپ سـوم   190علامه حلى، مبادى الوصول الى علم الاصول،  -11

  ه .ق. 1404

  تا. ، مكتبة الداورى، قم، بى330ن بن زين الدين، معالم الدين، حس -12

نـائينى، فوائـد الاصـول،، اجمـاع منقـول، مؤسسـة        ;شيخ انصارى، فرائد الاصول، مبحث اجماع -13

، اجماع منقول، انتشارات بصـيرتى،  2/86 موسوى بجنوردى، منتهى الاصول، ج ;النشر الاسلامى، قم

حجيت اجماع منقـول، مؤسسـة النشـر     ، مبحث331ى، كفاية الاصول، آخوند خراسان ;قم، چاپ دوم

  ه .ق. 1414الاسلامى، قم، چاپ دوم، 

  ه .ق. 1403، دارالتعارف، بيروت، چاپ چهارم،1/93محمدرضا مظفر، اصول الفقه،  -14

  ، دارالاندلس للطباعة و النشر، بيروت.256محمدتقى حكيم، الاصول العامه للفقه المقارن، -15

  .281محمد حضرى، اصول الفقه،  -16

  .256محمد تقى حكيم، الاصول العامه للفقه المقارن، -17

  .39/15 جواهر الكلام، ج ;4/24 الخلاف، ج -18

منظور از اجماع مدركى آن است كه فقيه ادعـاى اجمـاع نمايـد ولـى در كنـار آن مـدركى از        -19

رود مبنـاى حكـم او و ادعـاى اجمـاع همـان      يا استدلال عقلى و... بياورد كه احتمال ب ـ كتاب و سنت

  مدرك كتابى يا روايى يا عقلى و... باشد.

  .330الدين،  معالم -20

  .4/141نساء  -21
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مفتـاح الكرامـه،    ;ه .ق 1410مؤسسة النشر الاسلامى، قم،  ;3/266 ابن ادريس حلى، السرائر، ج -22

  .8/18 ج

، دارصـعب،  2، ميـراث اهـل الملـل، ج    171، بـاب  4/243 شيخ صدوق،من لايحضره الفقيـه، ج  -23

  ه .ق. 1401بيروت، 

، بـاب ميـراث اهـل الملـل، دار     7/142 كلينى، الفروع مـن الكـافى، ج   ;39/15 جواهر الكلام، ج -24

، 9/365 شـيخ طوسـى، تهـذيب الاحكـام، ج     ;ه .ق 1401سعب و دارالتعارف، بيروت، چـاپ سـوم،   

  ه .ق. 1401التعارف، بيروت، ، ميراث اهل المللى، دار صعب و دار38باب 

  .3/266 السرائر، ج -25

  .171، باب 4/243 من لايحضره الفقيه، ج -26

، 8 از ابـواب موانـع ارث، ج   1، بـاب  17/376 ج ;شـيخ حـر عـاملى، وسـائل الشـيعة      ;243همان، -27

  داراحياء التراث العربى، بيروت.

بيهقـى، السـنن الكبـرى،     ;ه .ق 1409وت،، دارالجنان، بيـر 2912، ح 3/126 ابى داود، السنن، ج -28

  ه .ق. 1344، نطبعه مجلس حيدرآباد دكن، 6/254 ج

  تا. ، چاپخانه حكمت، چاپ دوم، بى121على مشكينى، اصطلاحات الاصول،  -29

  .73الاصول العامة للفقه المقارن، -30

  .1/6 محمدرضا مظفر، ج -31

  .74الاصول العامة للفقه المقارن،  -32

  ه .ق، چاپ پنجم. 1408، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، 350يزدى، درر الفوائد، حائرى  -33
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  .4/43 نساء ج -34

، تهران، دارالكتـب الاسـلاميه، چـاپ سـوم،     1 ، ج110، باب 4/189 شيخ طوسى، الاستبصار، ج -35

 9/365 التهــذيب، ج ;15 ، بــاب اول از ابــواب موانــع ارث، ج17/377 ه .ق، وســائل الشــيعه، ج 1390

  .7/142 ، باب ميراث اهل الملل، الفروع من الكافى، ج366و

، باب اول از ابواب موانـع ارث،  17/375 وسائل الشيعه، ج ;2 ، ح110، باب 4/190 الاستبصار، ج -36

  .2، ح 143، ميراث اهل الملل،7 ، الفروع من الكافى، ج7 ح

، بــاب اول، از ابــواب موانــع 17/375 وســائل الشــيعه، ج ;3 ، ح110، بــاب 4/190 الاستبصــار، ج -37

  .4/244 شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج ;5 ارث، ح

، باب اول از ابواب موانـع ارث،  17/374 وسائل الشيعه، ج ;4 ، ح110، باب 4/190 الاستبصار، ج -38

  .6 ، ميراث اهل الملل، ح7/143 ، كلينى، الفروع من الكافى، ج1ح 

بــاب اول از ابــواب موانــع  ;17/374 وســائل الشــيعه، ج ;5، ح 110 ، بــاب4/190 الاستبصــار، ج -39

  .6 ميراث اهل الملل، ح ;7/143 الفروع من الكافى، ج ;1 ارث، ح

، باب اول از ابواب موانـع ارث،  17/378 وسائل الشيعه، ج ;7 ، ح110، باب 4/190 الاستبصار، ج -40

  .5 ح ميراث اهل الملل، ;7/143 الفروع من الكافى، ج ;20ح 

، باب اول از ابواب موانـع ارث،  17/378 وسائل الشيعه، ج ;8 ، ح110، باب 4/190 الاستبصار، ج -41

  .7 ، ميراث اهل الملل، ح9/367 التهذيب ج ;21 ح
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، باب اول از ابواب موانـع ارث،  17/378 وسائل الشيعه، ج ;8 ، ح110، باب 4/190 الاستبصار، ج -42

  .8 يراث اهل الملل، ح، م9/367 التهذيب ج ;21 ح

، بـاب  4/191 الاستبصـار، ج  ;15 ، بـاب اول از ابـواب موانـع ارث، ح   17/377 وسائل الشـيعه، ج  -43

  .12 ، ميراث اهل الملل، ح9/367 التهذيب، ج ;12 ، ح110

 ;ه. ق 1408(ذكر سماعة بن مهران)، دارالاضواء، بيـروت،   515، رقم 1/431 رجال النجاشى، ج -44

  ه .ق. 1352(حنان بن سدير)، مكتبة المرتضوية، نجف اشرف،  1/381 نقيح المقال، جمامقانى، ت

 ;، عبـدالرحمن بـن اعـين   625، رقـم  2/48 عميـر ج  ، ابن ابى888، رقم 2/204 رجال النجاشى، ج -45

، هشـام بـن   9237 ، رقـم 5/429 ذهبى، ميـزان الاعتـدال، ج   ;، (محمدبن قيس)3/177 تنقيح المقال، ج

  تا. لفكر العربى، بيروت، بىمحمد، دارا

، تهـران، وزارت ارشـاد اسـلامى،    173علامه حلى، تبصرة المتعلمـين،  ;39/16 جواهر الكلام، ج -46

  ه .ق. 1411چاپ اول، 

شـيخ   ;تـا  ، انتشـارات جهـان تهـران، بـى    » الجوامع الفقهيـه «، مطبوع در 41شيخ صدوق، المقنع،  -47

محقـق   ;3/266 السـرائر، ج  ;4/23 الخلاف، ج ;176تصار،سيد مرتضى، الان ;65 صدوق، الهداية، ص

، 8/27 تا، شهيد ثـانى، الروضـة البهيـة، ج    ، مطبوع در الجوامع الفقهيه، بى448 حلى، نكت النهاية، ص

  ه .ق. 1403داراحياء التراث العربى،

  .4/12 نساء ج -48

  .4/11 نساء ج -49

  .4/7 نساء ج -50
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، مطبوع در الجوامـع الفقهيـه،   608ابن زهره، غنية النزوع،  ;3/266 السرائر، ج ;4/25 الخلاف، ج -51

  انتشارات جهان.

، از ابواب موانع الارث، بـاب  17/376 وسائل الشيعه، ج ;778، ح 4/243 من لايحضره الفقيه، ج -52

  .11 ، ح1

  .4/24 الخلاف، ج -53

  .3/266 السرائر، ج -54

  .608غنية النزوع،  -55

، قــم، مؤسســه مطبوعــاتى اســماعيليان، چــاپ 1/159 القواعــد الفقهيــه، ج موســوى بجنــوردى، -56

  ه .ق. 1413دوم،

، 4/243 مـن لايحضـره الفقيـه، ج    ;8 ، باب اول از ابواب موانع ارث، ح17/376 وسائل الشيعه، ج -57

  .4، ميراث اهل الملل، ح 171باب 

احمـدبن حنبـل، مسـند،     ;ه .ق 1409، دارالجنـان، بيـروت،  2912، ح 3/126 ابى داود، السنن، ج -58

، مطبعة مجلـس حيـدرآباد دكـن،    6/254 بيهقى، السنن الكبرى، ج ;تا ، دارالفكر بيروت، بى5/236 ج

  ه .ق. 1344

  ، انتشارات جهان.223 الناصريات، مطبوع در الجوامع الفقهيه، ص -59

  .223 الغنية مطبوع در الجوامع الفقهيه، ص -60

  .4/24 الخلاف، ج -61

  .3/266 لسرائر، جا -62
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  .39/16 جواهر الكلام، ج -63

، بـاب اول از  17/377 وسـائل الشـيعه، ج   ;20، بـاب ميـراث اهـل الملـل، ح     9/370 التهذيب، ج -64

  .19 ابواب موانع ارث، ح

  ه .ق. 1375الوافى، تهران، مكتبة الاسلاميه،  -65

  .19 ل ح، باب اول از ابواب موانع ارث، ذي17/378 وسائل الشيعه، ج -66

  .378همان منبع،  -67

  .39/15 جواهر الكلام، ج -68

الغنيـة مطبـوع در الجوامـع     ;تـا  ، انتشـارات جهـان، بـى   176الانتصار مطبوع در الجوامع الفقهيـه،  -59

  .39/15 جواهر الكلام، ج ;608الفقهيه، 

 ;ه .ق 1405 ، دارالفكــر، بيــروت،167و 7/166 ابــن قدامــه، المغنــى، ج ;4/140 شـافعى، الام، ج  -70

، داراحيـاء  58و  16/57 نـووى، المجمـوع، ج   ;ه .ق 1308، قـاهره،  3/24 شربينى، مغنـى المحتـاج، ج  

، دارجيـل و دارالآفـاق الجديـده،    9/304 ابـن حـزم، المحلـى، ج    ;ه .ق 1403التراث العربى، بيـروت، 

  تا. بيروت، بى

ب العلميـه، بيـروت، چـاپ اول،    ، دارالكت328ابوبكر احمدبن محمد خلال، احكام اهل الملل،  -71

ه  1415، دارالكتـب العلميـه، بيـروت، چـاپ اول،     1/318 ابن قيم، احكام اهل الذمـه، ج  ;ه .ق 1414

محمـد   ;ه. ق 1409، دارالمعرفـة بيـروت، چـاپ نهـم،    2/352 رشد، قرطبى، بدايته المجتهد ج ابن ;.ق

  ه .ق. 1402يناير)، چاپ هفتم، ، كانون الثانى (499جواد مغنيه، الفقه على المذاهب الخمسه،
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السـيوطى، الـدر    ;ه .ق 1404، كتـاب الفـرائض، دارالفكـر، بيـروت،     4/11 صحيح البخـارى، ج  -72

  ، دارالحديث، قاهره.6/73 ، الشوكانى، نيل الاوطار، ج3/206 المنثور، ج

ســالة، ، مؤسســة الر30665، ح 11/72 متقــى هنــدى، كنزالعمــال، ج ;2911 ، ح3/126 الســنن، ج -73

  ه .ق. 1413بيروت،

  الانتصار. -74

نووى، المجمـوع،   ;تا ه .ق، دارالمعرفة، بيروت، بى 1324، قاهره، 30/31 سرخسى، المبسوط، ج -75

ــروت، 59و 16/58 ج ــى، بي ــراث العرب ــاء الت ــاج، ج ;ه .ق 1403، داراحي ــى المحت ــعيد  ;3/25 مغن ابوس

  ه .ق . 1324، قاهره، 3/391 عبدالسلام، المدونة الكبرى، ج

  .2/354 بداية المجتهد، ج -76

  .39/16 جواهر الكلام، ج ;الانتصار -77

  باب اول از ابواب موانع ارث. 379تا 17/374 وسائل الشيعه، ج -78

  .3/266 السرائر، ج ;176الانتصار، -79

وارث اهل السلام قال: سالته يت عليه به عنوان نمونه اين روايت: عن حنان بن سدير عن ابى عبداالله -80

  )20از ابواب موانع ارث ح  1باب  17/378 ملتين؟ قال: لا (الوسائل ج

  .20، باب اول از ابواب موانع ارث، ذيل ح 17/378 الوسائل، ج ;8/18 مفتاح الكرامه، ج -81

، داراحياء التراث العربـى، بيـروت،   8/27 شهيد ثانى، الروضة البهية، ج ;39/32 جواهر الكلام، ج -82

  ه .ق. 1403،چاپ دوم
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از ابـواب موانـع ارث،    1، بـاب  17/374 وسائل الشـيعه، ج  ;6 ، ح110، باب 4/190 الاستبصار، ج -83

  .5 ، باب ميراث اهل الملل، ح7/143 الفروع من الكافى، ج;2 ح

  .8/35 مفتاح الكرامه، ج ;4/25 الخلاف، ج -84

  كتاب المواريث، انتشارات جهان. ،654سلار المراسم العلويه، مطبوع در الجوامع الفقهيه،  -85

  .39/32 جواهر الكلام، ج -86

  .8/35 مفتاح الكرامه، ج ;32 همان منبع، ص -87

ــذيب ج -88 ــل ح  372و  9/371 الته ــل المل ــراث اه ــاب مي ــد،    ;29و 26 ، ب ــن محم ــان ب ــى نعم قاض

  السلام، قم. عليهم ، مؤسسة آل البيت1369 ، ح2/385 الاسلام، ج دعائم

  .26 ، باب ميراث اهل الملل ذيل ح9/371 ج التهذيب، -89

(شـرح   59و 16/58 المجمـوع، ج  ;تـا)  ، دارالمعرفـة بيـروت (بـى   30/31 سرخسى، المبسـوط، ج  -90

، داراحيـاء التـراث   3/391 ابوسـعيد عبدالسـلام، المدونـة الكبـرى، ج     ;.3/25 المحتـاج، ج  ;المهذب)

  .2/352 بداية المجتهد، ج ;العربى، بيروت

 ;ه .ق، چـاپ اول  1414، دارالكتب العلميـة، بيـروت،   329 ر خلال، احكام اهل الملل، صابوبك -91

  ه .ق. 1409، دارالمعرفة بيروت، چاپ نهم،2/353 بداية المجتهد، ج

  .2/353 بداية المجتهد، ج ;4/25 الخلاف، ج -92

  .8/35 مفتاح الكرامه، ج -93
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، انتشـارات  740 وع در الجوامـع الفقهيـه، ص  ابن حمزه طوسى، الوسيله الـى نيـل الفضـيله، مطب ـ    -94

تبصـرة   ;ه .ق 1410، موسسـة النشـر الاسـلامى، قـم،     271و  3/270 السـرائر، ج  ;جهان، نسخه خطـى 

  .353 ، النهايه، مطبوع در الجوامع الفقهيه، ص173المتعلمين،

  ه .ق. 1389، موسسه مطبوعاتى اسماعيليان، قم، چاپ اول،4/172 ايضاح القواعد، ج -95

السلام وارد شده كه فرمودند: من مات ولـيس لـه وارث مـن قرابـة ولا      مثلا از قول امام باقرعليه -96

، بـاب ميـراث مـن    4/242 مولى عتاقة قد ضمن جريرته فمالـه مـن الانفـال، مـن لايحضـره الفقيـه، ج      

  ه .ق، بيروت. 1401، دارصعب، 1 لاوراث له، ح

، الاستبصار، 3 در ميراث مرتد ح 9/374 التهذيب، ج ;41 صالمقنع، مطبوع در الجوامع الفقهيه،  -97

  .19 ح 110، ميراث مرتد، باب 4/193 ج

  .15 ، باب ميراث المرتد، ح9/377 التهذيب، ج -98

  .8/20 مفتاح الكرامة، ج -99

  .353النهايه، مطبوع در الجوامع الفقهيه، -100

  ه .ق. 1412شر الاسلامى، ، مؤسسة الن4/347 ابن فهد حلى، المهذب البارع، ج -101

السـلام   گردد: عن محمدبن مسلم قال: سالت: اباجعفرعليه به عنوان نمونه يك روايت ذكر مى -102

عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام و كفر بما انزل االله على محمدصلى االله عليه وآله بعد اسـلامه  

، بـاب  17/387 ترك علـى ولـده (الوسـائل، ج   فلاتوبة له و قد وجب قتله و بانت امراته منه فليقسم ما 

  ).5 حكم ميراث المرتد... ح

  .271و  3/270 السرائر، ج ;39/33 جواهر الكلام، ج -103
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 ;3/271 السـرائر، ج  ;ه .ق 1402، كانون الثانى، چاپ هفتم، 501الفقه على المذاهب الخمسه،  -104

  .8/30 الروضة البهية، ج

  ، باب المواريث.353ع الفقهيه،النهاية، مطبوع در الجوام -105

  .4 المهذب البارع، ج -106

  .8/36 مفتاح الكرامة، ج -107

  .35/39 جواهر الكلام، ج -108

  ، دارالجيل، بيروت.9/305 ابن حزم، المحلى، ج -109

ــاب ميــراث المرتــد، ح2/382 الســنن، ج ;306همــان منبــع، -110 جصــاص، احكــام القــرآن،  ;1 ، ب

  ه .ق. 1415لعلميه، بيروت، ، دارالكتب ا2/129 ج

، دارالكتب العلميه، بيروت، چـاپ اول،  2/129 ، جصاص، احكام القرآن، ج9/306 المحلى، ج -111

ــة الكبــرى، ج  ;ه .ق 1415  ;، داراحيــاء التــراث العربــى، بيــروت 3/388 ابوســعيد عبدالســلام، المدون

  .7/175 المغنى، ج

  .9/306 المحلى، ج -112

، انتشارات كتابخانـه آيـت االله مرعشـى نجفـى، قـم،      154 الاقطاب الفقهيه، صجمهور،  ابن ابى -113

  ه .ق. 1410چاپ اول، 

، شـهيد اولـى، اللمعـة الدمشـقية، كتـاب      175، ايضـاح الفوائـد،   4 القواعد، كتاب الفرائض، ج -114

  تا. ، مؤسسة فقه الشيعه، بيروت، بى241الميراث، 

  .4/22 جالخلاف،  ;4/172 ايضاح الفوائد، ج -115
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  .8/28 مفتاح الكرامة، ج -116

  .225مختصر النافع،  ;2/156 المهذفب، ج ;4/174 ايضاح الفوائد، ج -117

الوسـيله، مطبـوع در الجوامـع الفقهيـه،      ;تـا  ، انتشارات مرتضويه، تهران، بـى 4/79 المبسوط، ج -118

  ، انتشارات جهان.740

  .4/815 شرايع، ج -119

  .4/174 ايضاح الفوائد، ج -120

  ه .ق. 1324، مكتبة نينوى الحديثه، افست از چاپ سنگى، 2/740 مختلف الشيعه، ج -121

  .740همان منبع،  -122

  .39/22 جواهر الكلام، ج -123

  .4/331 المهذب البارع، ج ;24 همان منبع، ص -124

  ، باب المواريث.353النهايه، مطبوع در الجوامع الفقهيه، -125

  .39/21 جواهر الكلام، ج -126

  .4/175 قواعد الاحكام، كتاب الفرائض به نقل از ايضاح الفوائد، ج -127

ــه)،   -128 ــد، ج ;740الوســيله، (مطبــوع در الجوامــع الفقهي مفــاتيح الشــرايع،  ;4/174 ايضــاح الفوائ

  .39/23 جواهر الكلام، ج ;ه .ق 1403، دار احياء التراث العربى، بيروت،8/29 الروضة، ج ;3/312 ج

  .8/31 مفتاح الكرامه، ج ;23 همان منبع، ص -129

  .39/31 جواهر الكلام، ج -130

  .8/31 مفتاح الكرامه، ج -131
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سـيد ابوالقاسـم    ;8/29 الروضة البهيـة، ج  ;4/176 ايضاح الفوائد، ج ;2/171 تحرير الاحكام، ج -132

، همراه با حاشـيه  2/383 منهاج الصالحين، ج ;2/385 خوئى، منهاج الصالحين، با حواشى روحانى، ج

، مطبعـة مهـر، اسـتوار، قـم، چـاپ      2/480 وسـيلة النجـاة، ج   ;محمدباقر صدر، مطبعـة الآداب، نجـف  

  ه .ق. 1393اول،

  .39/323 جواهر الكلام، ج -133

  .8/255 مفتاح الكرامه، ج ;323 همان منبع، ص -134

  .39/323 جواهر الكلام، ج -135

  المجوس. ميراث 37 باب 9/364 التهذيب، ج -136

  ، ميراث المجوس.109 ، باب4/188 الاستبصار، ج -137

  ، انتشارات جهان تهران.357النهاية كتاب الميراث مطبوع در الجوامع الفقهيه، -138

  ، ميراث المجوس.4/120 المبسوط، ج -139

  .119 ، مساله4/108 الخلاف، ج -140

  الوسيله، ميراث المجوس. -141

، تهـران، انتشـارات   655كتاب المواريث، مطبـوع در الجوامـع الفقهيـه،     سلار ديلمى، المراسم -142

  جهان.

  .39/323 جواهر الكلام، ج -143

  .2/402 تحريرالوسيله، ج -144
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از ابـواب ميـراث    1، باب 17/596 الوسائل، ج ;1 ، باب ميراث المجوس، ح9/364 التهذيب، ج -145

  .1 المجوس، ح

  .1/109 رجال النجاشى، ج -146

  .92رجال الطوسى، رقم  -147

  ، چاپ جديد.1/380 عدة الاصول، ج -148

، باب ميـراث  9/365 التهذيب، ج ;1 ، از ابواب ميراث المجوس، ح1، باب 17/596 الوسائل، ج -149

  .2 المجوس، ح

  .8/256 مفتاح الكرامة، ج -150

  ، از قول شيخ مفيد در مقنعه نقل اجماع كرده است.256همان منبع، -151

  .3/300 السرائر، ج -152

  .8/258 مفتاح الكرامة، ج ;39/321 جواهر الكلام، ج -153

  .3/288 السرائر، ج -154

  .8/258 به نقل از مفتاح الكرامه، ج -155

  .39/321 جواهر الكلام، ج -156

  .8/258 الكرامة، ج مفتاح -157

  .5/49 مائده ج -158

  .8/29 كهف ج -159

  .5/42 مائده ج -160
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  .3/288 سرائر، الحاوى لتحرير الفتاوى، جال -161

  .8/258 مفتاح الكرامة، ج -162

  تا. مؤسسة فقه الشيعة، بيروت، بى ;250 شهيد اول، اللمعة، كتاب الميراث، ص -163

ه. ش. (نجاشـى نيـز    1348، انتشارات دانشگاه فردوسـى، مشـهد،   1023،537 رجال كشى، رقم -164

السـلام نيـز نقـل حـديث      عليـه  السلام و حتـى امـام هشـتم    عليه مام نهمبيان داشتند: فضل بن شاذان از ا

كرده و ثقه بوده و به عنوان يكى از فقها و متكلمين در بـين شـيعه معـروف بـوده اسـت، و گفتـه        مى

 1408، دارالاضواء، بيـروت،  838، رقم 2/168 تاليف داشته است، (رجال النجاشى، ج 180شود:  مى

  ه. ق).

  ، ابتداء باب ميراث المجوس.4/248 الفقيه، ج -165

  ه. ق. 1404قواعد الاحكام كتاب الفرائض، انتشارات الرضى، قم  -166

  .4/275 ايضاح الفوائد، ج -167

  (با تعليقات سيد صادق شيرازى) انتشارات استقلال، تهران. 4/848 شرايع الاسلام، ج -168

الروضـة البهيـة،    ;تـا  فقه الشيعة، بيروت، بـى ، مؤسسة 1/250 اللمعة الدمشقيه، كتاب الميراث ج -169

  .8/223 ج

  .8/258 مفتاح الكرامه، ج -170

  .39/322 جواهر الكلام، ج -171

  . 8/258 همان منبع، ج ;8/258 مفتاح الكرامة، ج -172

 


